
 سال 1، شماره 2
پاییز و زمستان 1404


یت

ل ب
ث اه

حدی
مه 

صلنا
دوف

w w w. h a d i t h . m a a r e f . o r g

»تأخیر المعرفه« میراثی تازه‌یافت از سده سوم؛ 
معرفی و شناسایی فواید علوم حدیثی آن

1

مرتضی آرپناهی*
2

عبد الحسین طالعی**

چکیده

بردارنــده نــکات  کــه احتمــالاً در کهــن و تازه‌یافــت از مشــاهیر جهــان اســام، از آن جهــت  آثــار 
ی در مطالعات و پژوهش‌های متکی  یخ‌اند، اهمیت بســیار گفته تار تازه‌ای از ابعاد آشــکار یا نا
، تازه‌یافــت بودن آنها نیــز بر ارزش  ینگی این آثــار ن بــر دیر یــرا افزو یخــی دارنــد. ز بــر داده‌هــای تار
ی محققان  گزارش‌های جدیدی را فرارو اطلاعات موجود در آنها می‌افزاید و می‌تواند داده‌ها و 
قــرار دهــد. تأخیــر المعرفــة نگاشــته کشــکول‌وارِ ادیــب و قاضیِ روزگارشــناس ســده ســوم عراق، 
یافته‌هــای گســترده‌‌ای در ارتبــاط بــا دانش‌هــای حدیثــی بــه ارمغان آورده اســت. احادیــث انبوه 
یخــی آن از مشــاهیر و اعــام آن روزگار از ســوی  ، اطلاعــات رجالــی و تار ایــن کتــاب از یــک ســو
یقین و نســبت آن بــا روایات منــدرج در برخی  ، و بازتــابِ حکایــات رایــج میــانِ اســاف فر دیگــر
آثــار حدیثــی عامــه، از ســوی ســوم، در کنــارِ ارائــه تصویــری نــو از فرهنــگ غالبِ عــوام و خواص 

یخی و حدیثــی حکایت دارد. روزگار مؤلــف، از فوایــد درخــور توجــه این اثــر در مطالعــات تار
گان کلیدی: تأخیر المعرفه )کتاب(، ابو العنبس صیمری، منابع تازه یافت، فرهنگ سده سوم. واژ
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مقدمه.1 
که تدوین شده  یقین، در هر دانش و فنّی  ن تردید نگاشته‌های برجای مانده از اسلاف فر بدو

باشــند و بــا هــر هدفی که به رشــته تحریر درآمده باشــند، یکــی از با ارزش‌تریــن و ارجمندترین 

ن بر انعــکاس داده‌های علمی  میــراث برجــای مانده از ایشــان تلقی می‌شــود. . میراثی که افــزو

رایــجِ آن زمــان، فرهنگ و آداب آنان را نیز به تصویر می‌کشــد و ابعاد پنهان و آشــکار تعاملات 

اجتماعــی و علمــی آن روزگار را بــه نمایــش می‌گــذارد. چنیــن دســتاوردِ فاخــر و بی‌بدیلــی، 

ســبب شــده تا جســتجو بــرای یافتنِ نگاشــته‌های کهــن، با همه موانــع و زحماتی کــه دارد، بی 

ن بر ارائــه اطّلاعــات علمیِ  وقفــه ادامــه یابــد. چه اینکــه انتظــار می‌رود، هــر اثــرِ تازه‌یافت، افــزو

یــح، پــاره‌ای ابهامــات را نیــز بزدایــد و نــگاه دقیق‌تــری را در برخــی از ابعــاد فــرا رو نهــد و از  صر

یخ بکاهــد. "تأخیر المعرفــه" نگاشــته‌ی ابوالعنبس  یکــی بخش‌‌هایــی از لایه‌هــای پنهــانِ تار تار

ی از همین میراث پربهاست  الصیمری)د. 271 ق( ادیب و شاعرِ کوفی سده سوم، نمونه بارز

کــه گرچــه در جای خود یک کشــکولِ متنــوعِ اجتماعی و ادبی به شــمار می‌آیــد، اما اطلاعات 

گســترده و سرشار آن از شــخصیت ها و فرهنگ سده سوم عراق، دستاوردهای قابل اعتنایی 

ف   ِ
ّ
را در دانش‌هــای مختلــف حدیثــی بــه همراه دارد. متن پیشــارو پــس از معرّفــی اجمالی مؤل

ــف، به داده‌ها و دســتاوردهای حدیثــی آن می‌پردازد. 
َّ
و مؤل

فِ تأخیر المعرفه.2 
ّ
شناخت مؤل

تنهــا نســخه خطی موجــود از تأخیر المعرفه، به ذکــر "ابوالعنبس الصمیری" به عنوان نویســنده 

اثر بسنده کرده است. با این حال فهارس و کتب تراجم،1 نام کامل مؤلف را ابوالعَنبَس محمد 

ی اصالتاً  بــن اســحاق بــن ابراهیم بــن ابــی العَنبَس بــن مُغِیرَة بن ماهــان صَیمَــری می‌کننــد.2 و

یسـنده از آنها اسـتفاده کرده‌ایم و در این بخش می‌آیند، آثار او ذکر شده‌اسـت. 1 . در منابعـی کـه در معرفی نو
یخ بغداد، ج 1، ص 253 2 . خطیب بغـدادی، تار
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کوفــی و زاده آن دیــار اســت،1 گرچــه مدتــی در صَیمَــره ـ منطقــه‌ای در بصــره 2ـ بــه امــر قضــاوت 

مشــغول بوده و از همین جهت به آنجا منســوب شــده اســت.3 

یــح  یحــا مذکــور نیســت. جــز آنکــه بــه تصر ســال تولــد صیمــری، در منابــع در دســترس صر

ی بــرادر دوقلویــی بــه نام ابراهیم داشــته4  که خطیب بغــدادی )د. 463 ق( وفات او  مؤلــف، و

را در ســن 93 ســالگی به ســالِ 277 ق ثبت کرده است.5 در نتیجه باید تولد صیمری به سال 

ی داده باشــد. لــذا مؤلــف تأخیــر المعرفــة از حیث زمــان تولد بر اندیشــمندانی  184 هجــری رو

ن بر  گرچه دیرتر از ایشــان از دنیا رفته اســت. افزو ی، مســلم و ابن ماجه تقدم دارد، ا چون بخار

، محمد  ، ابراهیم بن اسحاق، که سالیان متمادی قاضی بغداد بود، عموی او برادر دوقولوی او
بن ابراهیم نیز از روات مشــهور حدیث عامه است.6

در مــورد شــخصیت علمــی نویســنده اطلاعــات چندانــی در دســت نیســت، فقــط ابــن 

گاهــی نویســنده بــه حدیــث  کــی از آ کــه حا کتاب‌هــای او را آورده  ندیــم در الفهرســت اســامی 

کــه در مــورد او در تراجــم و  گزارش‌هــای مختصــری  و اخبــار و نجــوم اســت7، ولــی بــا توجــه بــه 

ی که  یــرا مصادر یخی ارائه شــده، شــخصیت ادبی او بر ســایر ابعــادش غلبه دارد، ز منابــع تار

بــه بیــان احــوال او پرداخته‌انــد، فقــط در مــورد شــخصیت ادبی او ســخن گفته‌ و او را شــاعر و 

ادیبــی شیرین‌ســخن و اهــل هجــو و فکاهــه و مفاخــره دانســته‌اند، کــه هیچ کــس از گزند زبان 
او در امــان نبوده اســت.8

1 . یاقوت حمـوی، معجم الادباء، ج 6، ص 2421
2 . سـمعانی، الانساب، ج 8، ص 366
بانی، معجم الشـعراء، ص 457 3 . مرز

، ج 6، ص 42 4 . ابوحیـان توحیـدی، البصائر و الذخائر
یخ بغداد، ج 6، ص 25 5 . خطیب بغـدادی، تار

6 . دارقطنـی، المؤتلـف و المختلف، ج 6، ص 1539
7 . ابن ندیم، الفهرسـت، ص 216- 217؛ بیش از 40 کتاب برای او ذکر شـده اسـت.

یـخ بغـداد، ج 1، ص 253؛ یاقـوت حموی، معجـم الادباء، ج  بانـی، معجـم الشـعراء، ص 457؛ خطیـب بغـدادی، تار 8 . مرز
6، ص 2420؛ صلاح الدیـن صفـدی، الوافی بالوفیـات، ج 2، ص 191
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ابــو العنبــس در میانــه حیــات خود، به ســامرا، پایتخت  آن روزهای خلافت عباســی، ســفر 

ی مــورد عنایــت متــوکل عباســی )خلافــت 232- 247 ق( قــرار  نمــود.1 طبــع ملیــح شــاعرانه‌ و

کــتِ متوکل، جایگاه  گرفــت. از ایــن رو  او را بــه ندیمــی خود درآورد.2 امــا ابوالعنبس پس از هلا

ی  خــود در دربــار عباســی را از کــف داد و بــا خــروج از دســتگاه خلافــت، روزگار تنگدســتی و

ی آورد و در نقــاط مختلــف جهــان  ی بــرای رهایــی از ایــن مشــکلان بــه ســفر رو آغــاز شــد.3  و

بــار اقامــت افکنــد تــا شــاید نزد ســاطین آن دیــار جایگاهی برای خود دســت و پا کنــد. از این 

رو ســالیان متمــادی، بــار ســفر بــر دوش، از ایــن شــهر به آن شــهر هجــرت ‌نمود. از طبرســتان و 

یقــا و ‌اندلس را  ی و کرمــان تــا خراســان و ســمرقند و تبّــت و از حجاز و شــامات تا شــمال آفر ر

یب به 9 ســال، معتمد عباســی)خلافت 256 - 279 ق( به خلافت  پیمــود4 تــا اینکــه پس از قر

رســید و راه ابــو العنبــس بــه دربــار خلافــت گشــوده شــد و مجــددا کســوت ندیمی خلیفــه را به 

پایانــی حیــات خود را در بغــداد و در دربار خلافت گذرانــد5 و همین ایام،  ی روزگار تــن کــرد. و
کتــاب تأخیــر المعرفه را به رشــته تحریــر درآورد.6

در مــورد گرایــش مذهبــی ابــو العنبس، با توجه بــه قرائنی همچــون نقل بســیار او از صحابه 

و تابعیــن7، نحــوه یــاد کــرد او از شــیخین8، حضــور طولانی مــدت در دربار خلافــت و به عهده 

یــاد او عامی مذهب اســت. از طرفی نیز بــرادر و عموی  گرفتــن منصــب قضــاوت بــه احتمال ز

او از محدثیــن عامّــه بوده‌انــد و در هیــچ یــک از منابــع عامــی نــه خــود او و نــه خاندانــش مــورد 

یــا گرایــش مذهبی آنهــا همان مذهــب رایج بوده اســت.  نقــد عقیدتــی قــرار نگرفته‌انــد، پــس گو

1 . ابـن حمدون بغدادی، التذکـرة الحمدونیه، ج 9، ص 339
2 . یاقوت حمـوی، معجم الادباء، ج 6، ص 2421

3 . ابوالعنبـس صیمری، تأخیـر المعرفة، ص 16
4 . همان، ص 221- 222  

5 . یاقوت حمـوی، معجم الادباء، ج 6، ص 2421
6 . ابوالعنبـس صیمری، تأخیـر المعرفة، ص 41- 42

7.  بیـش از پنجـاه مورد نقل از صحابـه و تابعین در کتاب تأخیـر المعرفه وجود دارد.
.ک: تأخیـر المعرفة. ص 134 و 200 8 . ابـو العنبس صیمری در کتاب نسـبت به شـیخین ترضی کرده اسـت. ر



179

w w w. h a d i t h . m a a r e f . o r g

ثی تازهیامعرفه« میرلر ای»تأخ ا فت از سده سوم؛ معرف علوم  فواید ییساا و شنی دیح

در منابــع شــیعی نیــز اطلاعاتی از او وجــود ندارد.

ســرانجام ابــو العنبــس صیمری در ســال 275 هجری در بغداد از دنیــا رفت و پیکر او پس 
از انتقــال به کوفه در آنجا دفن شــد.1

تأخیر المعرفه در یک نگاه.3 
کتــاب باقیمانــده ابــو  یــم تنهــا  کــه مــا در ایــن پژوهــش بــه معرفــی و بررســی آن مــی پرداز کتابــی 

کــه چنــدی پیــش در کتابخانــه ای در ترکیــه2  العنبــس صیمــری بــه نــام تأخیــر المعرفــه اســت 

نســخه‌ای خطی از آن یافت شــد و به همّت محقق مصری دکتر احمد عبد الباســط در ســال 

2022 میــادی توســط انتشــارات ملامــح امارات منتشــر شــد. 

ی از منابــع کتاب‌شناســی و تراجــم، از ایــن کتاب بــا نام تأخیر المعرفه یاد شــده  در بســیار

ی آن چاپ شــده، عبارتی به  اســت.3 بــا ایــن حــال در پایان نســخه خطی که ایــن کتــاب از رو

این صورت آمده اســت:
یاضة العقول، المعروف بکتابِ تأخیر المعرفة«4  »تَمَّ کتابُ ر

در ایــن عبــارت کــه به ظاهر کلام ناســخ کتاب اســت، دو نام بــرای این کتاب بیان شــده: 

گفتــه او نــام دوم شــناخته ‌شــده‌تر  کــه بــه  یاضــة العقــول« و دیگــری »تأخیــر المعرفــة«؛  یکــی »ر

اســت. همچنیــن، برخــی نــام کتــاب را »تأخیــر المنفعه« عنــوان کرده‌انــد.5 کتابی با نــام تذکیة 

یاضة  یرا با عنوان ر ف ذکر شده6 که احتمالا مقصود همین کتاب باشد؛ ز
ّ
العقول نیز برای مؤل

العقــول کــه در پایــان نســخه خطــی آمــده اســت شــباهت دارد. امــا در هیــچ یــک از منابــع، نام 

یاضــة العقــول در آثار ابوالعنبس ذکر نشــده اســت. ر

بانی، معجم الشـعراء، ص 457 1 . مرز
رگوپ در اسـتان ینی شـهر در مرکز ترکیه ( رجوب ) کتابخانه حسـین او 2 . مکتبـة او

3. ابن ندیم، الفهرسـت، ص216؛ یاقوت حمـوی، معجم الادباء، ج6، ص2421.
4. ابوالعنبـس صیمری، تأخیـر المعرفة، ص229.

، ج5، ص23. 5. ثعالبـی، الدهر
6. ابن ندیم، الفهرسـت، ص217؛ یاقوت حمـوی، معجم الادباء، ج6، ص2422.
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ایــن کتــاب فاقــد هر گونــه مقدمــه، فصل‌بندی و نظم خاص اســت و در واقــع مجموعه‌ای 

ادیبانه شــامل 788 فقره می‌باشــد. 

ایــن فقــرات از نظــر تنوع گونه‌ای شــامل: آیات قــرآن، روایات نبوی، روایــات اهل بیت؟عهم؟، 

اقوال صحابه و تابعین، احادیث قدسی، اشعار فراوان، تعدادی داستان و حکایت، جملات 

حکیمانــه و توصیه‌هــای اخلاقــی، کلمــات بــزرگان صوفیه، حکایــات و ســخنانی از مجانین و 

حمقــا و برخی از خرافات رایج در میان مردم اســت. 

، دعوت به  ی از مردم، مذمت فقر از نظر تنوع موضوعی نیز شامل: محاسن ثروت و بی‌نیاز

قناعت، مذمت حرص و طمع، بیان رفتار ناشایست مردم زمانه و حیله‌گری‌های آنها است.

مصنــف هــدف خــود از نوشــتن ایــن کتاب را بــا وجود تنــوع در محتــوا و بی‌نظمــی ظاهری 

چنیــن بیــان می‌کند:
دْخَلــتُ فی کتابی هذا مِــنْ غایاتِ الأمثالِ و النَوادرِ مــا لا ینافِرُ بعضُه بعضاً و 

َ
»قَــد أ

1». یاضةً لِکُلّ إمرِئٍ و مُغیضاً لِکُلّ رأی و فکر جعلتُه ر

او هــدف خــود را دعــوت بــه عقلانیــت و پرهیــز از رفتار‌های جاهلانــه می‌دانــد و تمام این 

، نویســنده  مطالب متنوع را در راســتای این هدف به خدمت گرفته اســت. در پایان کتاب نیز

ی می‌کند: مجــددا هدف خود از نوشــتن کتاب را یــادآور
لتُ لک ما تحتاج   بها المعرفةُ، فلقــد مَثَّ

ُ
»هــذه مثــالاتٌ یعتَبَرُ بها فی الأمــورِ و تُنال

تَ الفکرَ فی هذه 
ْ
تَ الرأی و أعمل

ْ
رجو إنْ حَفِظتَ و أجَل

َ
إلیه مِنْ مُقدّمةِ المعرفة و أ

الأحادیثِ أنْ تَســتوثِقَ لِنفســک مِنْ أنْ یطمعَ فیک الجهلُ و أنْ تُنسَبَ إلی ضعفِ 
العقل.«2

مــا بــا توجه به هدف خود که بررســی ابعاد حدیثــی این کتاب می‌باشــد، از میان گونه‌های 

یم. متنــوع و موضوعــات مختلف مطالب کتاب، به بیان ســه مورد می‌پرداز

1. ابوالعنبـس صیمری، تأخیـر المعرفة، ص135.
2. همان، ص229.
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روایات.4 
در کتــاب تأخیــر المعرفــه، عــاوه بــر روایات نبوی، تعــدادی از روایــات اهل بیــت‌؟عهم؟ نیز نقل 

؟ص؟ و اهل بیت؟عهم؟ نســبت داده اســت،  ن بر روایاتی که نویســنده به پیامبر شــده اســت. افزو

کــه یــا نویســنده قائــل آنهــا را بیــان نکــرده و یا آنهــا را به  تــی در کتــاب وجــود دارد  اقــوال و جملا

افرادی غیر از معصومین؟عهم؟ نســبت داده اســت. با این حال، در منابع حدیثی این عبارات 

یا مشــابه آنها به معصومین؟عهم؟ نســبت داده شــده‌ اســت.

گــزارش ایــن مــوارد پرداختــه و بازتــاب ایــن روایــات در منابــع حدیثــی را  در ایــن بخــش بــه 

بررســی می‌کنیــم. هــر چنــد روایــات نقــل شــده در ایــن کتــاب به دلیــل ماهیــت ادبــی آن، فاقد 

کتــاب، وجــود ایــن روایــات می‌توانــد در  ســند هســتند، امــا بــه دلیــل تازه‌یــاب بــودن و قدمــت 

بررســی ســیر تحــول آنهــا مفید باشــد.
 ما اشــتَهَیتَ.«1

َ
کُلَ کلّ نْ تَأ

َ
ــرَفِ أ  مِنَ السَّ

َ
الف: قال النَبي؟ص؟: »إنّ

، اثــر »ورّام بن ابــی فراس« یک  ایــن روایــت در منابــع شــیعی فقــط در کتــاب تنبیــه الخواطر

بــار بــه صــورت روایت نبــوی2 و یک بار بــه صورت مرفوعه از انس بن مالک نقل شــده اســت.3 

 یعلــی5 نیز بــه صورت  همچنیــن در منابــع حدیثــی عامــه ماننــد ســنن ابــن ماجــه4 و مســند أبو

روایــت نبوی آمده اســت. 
ب: قال النَبي؟ص؟: »الرّفْقُ فی المعیشَــةِ خَیرٌ مِنْ بَعضِ التّجارَة.«6

گزارشــی از ایــن روایــت در منابــع شــیعی وجــود نــدارد، امــا در برخــی منابع عامــه به صورت 

1. همان، ص33.
، ج2، ص229. رّام بن ابی فـراس، تنبیه الخواطر 2. و

3. همان، ج1، ص47.
4. ابن ماجه، سـنن ابن ماجه، ج5، ص63.

 یعلـی موصلی، مسـند ابی یعلی، ج5، ص154. 5. أبو
6. ابوالعنبـس صیمری، تأخیـر المعرفة، ص36.
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روایــت نبوی نقل شــده اســت.1
هْلکُم مِنْ غَیرِ إسْــرافٍ و لا إقتارٍ فهو في ســبیل الله.«2

َ
نْفَقتُم علی أ

َ
ج: قال النَبي؟ص؟: »ما أ

؟ص؟ نقل  ایــن روایــت در منابــع عامــه به صــورت مرســل از طریق »حســن بصــری« از پیامبــر

شــده اســت.3 همچنیــن در منابــع شــیعی روایتــی با ایــن مضمــون از امام کاظــم؟ع؟ در کتاب 

الکافی آمده اســت:
بَانٍ‏، 

َ
ِ بْنِ أ

، عَــنْ عَبْدِ الّلَّهَ دِ بْنِ عَمْرٍو بِیهِ، عَنْ مُحَمَّ
َ
، عَــنْ أ ِ

حْمَــدَ بن أبي عَبْدِالَلَّهّ
َ
»عَــنْ أ

: مَا بَینَ 
َ

عِیــالِ؟ فَقَال
ْ
ى ال

َ
فَقَةِ عَل مُ عَــنِ النَّ

َ
ــا یهِ السَّ

َ
 عَل

َ
ل وَّ

َ ْ
حَسَــنِ الْأ

ْ
بَا ال

َ
تُ أ

ْ
ل

َ
‏: سَــأ

َ
قَال

4». قْتَارِ ِ
ْ

سْرَافِ‏ وَ الْإ ِ
ْ

مَكْرُوهَینِ‏: الْإ
ْ
ال

ک، ما یقــدَرْ یکُنْ  ــرْ هَمَّ د: رأی النَبــی؟ص؟ ابــنَ مســعود مهمومــا فقــال: »یا ابنَ مســعود لا تُکْثِ
ــرْزَقْ یأتِک.«5 و ما تُ

این روایت فقط در منابع عامه گزارش شــده6 و در منابع شــیعی اثری از آن نیســت.
ه: قال النَبي؟ص؟: »مَا خَابَ مَنْ إسْــتَخارَ وَ لا نَدِمَ مَنْ إسْتَشــارَ وَ لا إفتَقَرَ مَنْ إقتَصَدَ.«7

در منابع عامه این روایت با اندکی تفاوت به صورت کامل نقل شــده اســت:
 ، مَ: مَا خَابَ مَنِ اسْتَخَارَ

َّ
یهِ ]وآله[وَسَل

َ
ى الُله عَل

َّ
ِ صَل

 الّلَّهَ
ُ

 رَسُول
َ

: قَال
َ

نَسُ بْنُ مَالِكٍ قَال
َ
»أ

 مَنِ اقْتَصَدَ.«8
َ

 عَال
َ

، وَلَا  نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ
َ

وَلَا

؟ص؟  ایــن روایــت بــه ایــن شــکل در منابــع حدیثــی شــیعه نقــل نشــده، امــا روایتــی از پیامبــر

1. ابوسـعید بن الاعرابـی، معجم ابن الاعرابی، ج1، ص650؛ طبرانی، المعجم الاوسـط، ج8، ص317.
2. ابوالعنبـس صیمری، تأخیـر المعرفة، ص36.

3. ابن ابی شـیبه، مصنف ابن ابی شـیبه، ج5، ص331؛ ابن ابـی الدنیا، العیال، ج1، ص162.
4. کلینـی، الکافی، ج4، ص55.

5. ابوالعنبـس صیمری، تأخیـر المعرفة، ص37.
6. ابن ابـی الدنیا، الفرج بعد الشـدة، ص28؛ ابوبکر بیهقی، شـعب الایمان، ج2، ص408.

7. ابوالعنبـس صیمری، تأخیـر المعرفة، ص59.
8. طبرانی، المعجم الاوسـط، ج6، ص365؛ قضاعی، مسـند الشهاب، ج2، ص7.
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ثی تازهیامعرفه« میرلر ای»تأخ ا فت از سده سوم؛ معرف علوم  فواید ییساا و شنی دیح

از طریــق اهــل بیــت؟عهم؟ در کتــاب أمالــی شــیخ طوســی آمــده که بــا اندکــی تفــاوت، دو بخش 

ابتدایــی روایــت در آن وجــود دارد. نمونــه مشــابه ایــن روایــت بــا همان ســند در منابــع عامه نیز 
ذکر شــده اســت؛1

ثَنَا 
َ

: حَدّ
َ

مَرَاغِي، قَال
ْ
حَسَنِ عَلِي بْنُ خَالِدٍ ال

ْ
بُو ال

َ
خْبَرَنَا أ

َ
: أ

َ
دٍ، قَال دُ بْنُ مُحَمَّ خْبَرَنَا مُحَمَّ

َ
»أ

عَظِیمِ بْنُ 
ْ
ثَنَا عَبْدُ ال

َ
: حَدّ

َ
بِي، قَال

َ
ثَنَا أ

َ
: حَدّ

َ
عِجْلِي، قَال

ْ
دُ بْنُ فَیضٍ ال بُو صَالِحٍ مُحَمَّ

َ
أ

بِي 
َ
ثَنِي أ

َ
: حَدّ

َ
دُ بْنُ عَلِي بْنِ مُوسَى، قَال بُو جَعْفَرٍ مُحَمَّ

َ
ثَنَا أ

َ
: حَدّ

َ
حَسَنِي، قَال

ْ
ِ ال

عَبْدِ الّلَّهَ
ثَنِي 

َ
: حَدّ

َ
دٍ، قَال بِي مُوسَــى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ

َ
ثَنِي أ

َ
: حَدّ

َ
الرّضَِا عَلِي بْنُ مُوسَــى، قَال

حُسَــینِ، 
ْ
بِي عَلِي بْنُ ال

َ
ثَنِي أ

َ
: حَدّ

َ
دُ بْنُ عَلِي، قَال بِي مُحَمَّ

َ
ثَنِي أ

َ
: حَدّ

َ
، قَال بِي جَعْفَرٌ

َ
أ

 :
َ

بِي طَالِبٍ، قَال
َ
مُؤْمِنِینَ عَلِي بْنِ أ

ْ
مِیراِل

َ
بِیهِ أ

َ
حُسَینُ بْنُ عَلِي، عَنْ أ

ْ
بِي ال

َ
ثَنِي أ

َ
: حَدّ

َ
قَال

 ،  وَ هُوَ یوصِینِي: »یا عَلِي، مَا حَارَ مَنِ اسْتَخَارَ
َ

یمَنِ فَقَال
ْ
ى ال

َ
؟ص؟ عَل ِ

 الّلَّهَ
ُ

بَعَثَنِي رَسُول
2».  نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ

َ
وَ لَا

 مَنْ إقْتَصَدَ.«3
َ

: قــال النَبی؟ص؟: »ما عال و

البتــه ایــن روایــت در برخــی منابــع عامه به عنوان بخشــی از روایت قبلی ذکر شــده اســت، 
در حالــی کــه برخــی دیگــر آن را به صورت مســتقل نقــل کرده‌اند.4

این روایت به عنوان حدیث نبوی در کتاب تنبیه الخواطر به صورت مرســل آمده اســت،5 

همچنین در کتاب الکافی دو روایت با دو طریق مختلف از امام کاظم؟ع؟ با همین مضمون 

نقل شده است:
دِ بْنِ  ــدِ بْنِ عَلِي عَــنْ مُحَمَّ ِ عَنْ مُحَمَّ

بِي عَبْــدِ الّلَّهَ
َ
حْمَدَ بْنِ أ

َ
ــدٍ عَــنْ أ »عَلِــي بْــنُ مُحَمَّ

یخ بغداد، ج3، ص266. 1. خطیب بغـدادی، تار
2. شـیخ طوسی، الأمالی، ص136.

3. ابوالعنبـس صیمری، تأخیـر المعرفة، ص33.
4. وطواط، غـرر الخصائص الواضحه، ص387.

، ج1، ص167. رّام بن ابی فـراس، تنبیه الخواطر 5. و
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 امْرُؤٌ فِی إقْتِصَادٍ.«1
َ

حَسَنِ مَا عَال
ْ
بُو ال

َ
 أ

َ
: قَال

َ
فُضَیلِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَال

ْ
ال

: قــال النَبی؟ص؟: »الإقتِصَادُ نصفُ العَیشِ.«2 ز

ایــن روایــت بــه طــور خاص در منابع شــیعی ذکر نشــده اســت، امــا روایت‌های مشــابهی در 

این منابــع وجود دارد:

: روایتــی نبوی در کتاب نزهة الناظر
عَیش.«3

ْ
فَقَةِ نِصْفُ ال »الِِاقْتِصَادُ فِی النَّ

روایتــی از امام کاظم؟ع؟ در الکافی:
عَیشِ.«4

ْ
»الرّفِْقُ نِصْفُ ال

ن ســند آمده: در تنبیه الخواطر نیز روایتی بدو
»التدبیر نصف المعیشه.«5

در منابع عامه، این روایت در کتاب‌های مکارم الاخلاق طبرانی6 و شعب الایمان بیهقی7 

آمده است.
کُم عَنْ تَضییعِ المالِ.«8 ح: قــال النَبی؟ص؟: »أنْها

این روایت به طور خاص در منابع یافت نشد، اما در کتاب‌های محاسن و الکافی روایتی 

؟ع؟ آمده است که بخشی از آن تقریبا مشابه این روایت است: از امام باقر

.ک: همان، ص54. 1. کلینـی، الکافـی، ج4، ص53؛ همچنین ر
2. ابوالعنبـس صیمری، تأخیـر المعرفة، ص64.

، ص32. 3. حلوانـی، نزهة الناظر
4. کلینـی، الکافی، ج2، ص120؛ همان، ج4، ص54.

، ج1، ص167. رّام بن ابی فـراس، تنبیه الخواطر 5. و
6. طبرانـی، مکارم الاخلاق، ص364.

7. ابوبکر بیهقی، شـعب الایمان، ج8، ص503.
8. ابوالعنبـس صیمری، تأخیـر المعرفة، ص80.
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ؤَالِ.«1  كَثْرَةِ السُّ مَالِ‏ وَ 
ْ
قَالِ وَ فَسَادِ ال

ْ
قِیلِ‏ وَ ال

ْ
ِ نَهَى عَنِ ال

 الّلَّهَ
َ

»إِنَّ رَسُول
همچنین، این روایت با همین الفاظ در تحف العقول از امام رضا؟ع؟ نقل شــده اســت.2

، غیــر از اهــل بیــت؟عهم؟ نقل  یقــی دیگــر شــبیه ایــن روایــت در برخــی منابــع عامــه نیــز بــا طر
شــده است.3

تْنِي الناسُ« فقال:  ني الُله و أحبَّ حَبَّ
َ
ني علی عَمَلٍ إذا عَمِلتُه أ

َّ
ط: قــال رجــلٌ لِلنَبي؟ص؟: »دُل

ک الناسُ.«4 ک الُله و إزهــدْ في ما في أیدي الناسِ یحبُّ »إزهَــدْ فــي الدنیا یحبُّ

؟ص؟ در أمالی شیخ طوسی نقل شده است.5  این روایت از طریق امام صادق؟ع؟ از پیامبر

در منابع عامه نیز در سنن ابن ماجه6 و معجم کبیر طبرانی7 آمده است. 
خیه.«8

َ
 مِنْ ذلِکَ طلبُ الرجُلِ الحاجةَ إلی أ

ّ
شَدُ

َ
 فُواقَ الموتِ و أ

ّ
شَدَ

َ
ی: قال النَبي؟ص؟: »ما أ

یقیــن چنیــن روایتی یافت نشــد، تنها در کتــاب الکافی روایتی مشــابه  در منابــع حدیثــی فر

این روایــت وجود دارد:
 

ُ
 رَسُول

َ
 قَال

َ
ِ قَال

بِي عَبْدِ الّلَّهَ
َ
كُونِي عَنْ أ وْفَلِي عَنِ السَّ بِیهِ عَنِ النَّ

َ
»عَلِي بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

قُ صَاحِبُهُ 
َّ
هِ فَقْرٌ یتَمَل ِ

ّ
 مِنْ‏ ذَلِكَ‏ كُل

ُ
شَدّ

َ
مَوْتِ‏ وَ أ

ْ
بْعَدَ فِرَاقَ ال

َ
سَاءِ وَ أ  حُزْنَ النِّ

َ
شَدّ

َ
: مَا أ ِ

الّلَّهَ
 یعْطَى شَیئاً.«9

َ
ثُمَّ لَا

1. برقـی، المحاسـن، ج1، ص60؛ کلینی، الکافی، ج1، ص60.
2. ابن شـعبه حرانی، تحف العقول، ص443.

 یعلـی موصلی، المعجـم، ص17؛ ابن حجر عسـقلانی، المطالب العالیـه بزوائد المسـانید الثمانیه، ج13، ص497. 3. أبو
4. ابوالعنبـس صیمری، تأخیـر المعرفة، ص95_96.

5. شـیخ طوسی، الأمالی، ص140.
6. ابن ماجه، سـنن ابن ماجه، ج5، ص225.

، ج6، ص193. 7. طبرانی، المعجـم الکبیر
8. ابوالعنبـس صیمری، تأخیـر المعرفة، ص108.

9. کلینـی، الکافی، ج8، ص220.
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1».  بَیعٍ مَبرور
ُ

کُلّ جُلِ بِیدِه و  ي الکَسْبِ أطْیب؟« قال: »عَمَلُ الرَّ
َ
 الله؟ص؟: »أ

ُ
ک: سُــئِلَ رَســول

ایــن روایــت در منابــع شــیعی، تنهــا در مجمــع البیــان از طریق عامــه به صورت مرســل نقل 
شده است.2

ی از منابــع عامــه ماننــد مســند احمــد بــن حنبــل3، مصنــف ابــن ابــی شــیبه4  امــا در بســیار

نقل شــده اســت.

: »ثلاثُ خِصالٍ أفضَلُ لِلأعمالِ بَعدَ الإیمانِ: مَنْ إذا غَضِبَ 
َ

ه قال
َ
نّ

َ
ي عَنِ النَبي؟ص؟ أ ل: رُوِ

مْ یخرجِْهُ رِضاهُ إلی الباطِلِ و إذا قَدَرَ عَلی الإحســانِ 
َ
ــمْ یخرُجْــهُ غَضَبُــه عَنِ الحَقِّ و إذا رَضِي ل

َ
ل

حْسَنَ.«5
َ
أ

؟ص؟ نقل شــده است.6 روایتی با همین مضمون در منابع شــیعی از پیامبر

کــه بخشــی از  ؟ع؟ نقــل شــده اســت  در الخصــال شــیخ صــدوق روایتــی بلنــد از امــام باقــر

آن شــبیه بــه روایــت مــورد نظــر اســت.7همچنین در تحــف العقــول، ضمن یــک روایــت از امام 

صــادق؟ع؟، ایــن روایــت آمده اســت: 
بَاطِلِ، 

ْ
مْ یدْخِلْ رضَِاهُ فِی ال

َ
ِ مَنْ إِذَا رَضِي ل

یمَانَ بِالّلَّهَ ِ
ْ

كُنَّ فِیهِ اسْــتَكْمَلَ الْإ ثٌ مَنْ 
َ

»ثَلَا
هُ.«8

َ
یسَ ل

َ
 مَا ل

ْ
مْ یتَنَاوَل

َ
، وَ مَنْ إِذَا قَدَرَ ل حَقِّ

ْ
مْ یخْرجِْهُ غَضَبُهُ مِنَ ال

َ
وَ مَنْ إِذَا غَضِبَ ل

؟ص؟ نســبت داده شــده،9  در منابع عامه، این ســخن تنها در کتاب قوت القلوب به پیامبر

1. ابوالعنبـس صیمری، تأخیـر المعرفة، ص120.
2. طبرسـی، مجمع البیان، ج2، ص656.

3. احمد بن حنبل، مسـند احمد، ج28، ص502.
4. ابن ابی شـیبه، مصنف ابن ابی شـیبه، ج4، ص554.

 العنبـس صیمری، تأخیـر المعرفة، ص201. 5. أبو
6. کلینـی، الکافی، ج2، ص239؛ شـیخ صدوق، الخصال، ج1، ص105.

7. همان.
8. ابن شـعبه حرانی، تحف العقول، ص324.

 طالب مکـی، قوت القلوب، ص122. 9. أبو
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« و یا بــه یکی از عابــدان و زاهدان صوفیه  در ســایر منابــع، ایــن کلام یــا از »عمر بــن عبدالعزیز
منســوب شده است.1

؟ص؟ نسبت داده  که نویسنده آنها را به پیامبر کردیم، روایاتی بود  که تا اینجا بررسی  روایاتی 

بود. روایاتی که در ادامه مطرح می‌شود، در کتاب، منتسب به اهل بیت؟عهم؟ آمده‌ است؛

الــف: قــال أمیرالمؤمنیــنَ؟ع؟: »أفْضِــلْ عَلــی مَــنْ شِــئتَ تَکُــنْ أمیــرَه و اسْــتَغْنِ عَمَنْ شِــئتَ 
تَکُــنْ نَظیــرَه و احْتَــجْ إلــی مَــنْ شِــئتَ تَکُنْ أســیرَه.«2

این روایت با تفاوتی ‌اندک در الفاظ، در منابع شیعه3 و عامه4 به امیرالمؤمنین؟ع؟ نسبت 

داده شده است.

مْ 
َ
ــدِه فَل

ْ
یــه_: »کانَ عَقْــلُ آدَمَ مِثْلَ عَقْــلِ جمیعِ وُل

َ
 الحَسَــنُ بــنُ عَلــي _رِضــوانُ الله عَل

َ
ب: قــال

ة.«5 ــی أخْرَجَه مِــنَ الجَنَّ ــیطانُ مَــعَ ما مَعَــه مِنَ العَقْــلِ حَتَّ
َ

 بِــه الشّ
ْ

یــزَل

بخــش اول ایــن عبــارت در منابــع عامــه از زبــان »حســن بصــری« نقــل شــده اســت.6 اما در 

منابــع شــیعی اثــری از او وجــود ندارد.

ــعَ و إذا  یهِ وَسَّ
َ
ــعَ عَل دَباً حَسَــناً إذا وَسَّ

َ
 عَنِ الله أ

َ
خَذ

َ
 الحَسَــنُ بــنُ عَلــي؟ع؟: »المؤمِــنُ أ

َ
ج: قــال

مْسَــکَ.«7
َ
یهِ أ

َ
رَ عَل قَتَّ

1. مبـرّد، الفاضـل، ص89؛ ابوبکـر بیهقـی، شـعب الایمـان، ج10، ص551؛ ابـن الجـوزی، صفـوة الصفـوة، ج2، ص381؛ ابـن 
یـخ دمشـق، ج9، ص228. ، مختصـر تار منظـور

2. ابوالعنبـس صیمری، تأخیـر المعرفة، ص18.
3. شـیخ صـدوق، الخصال، ج2، ص420؛ شـیخ مفید، الارشـاد فی معرفـة حجج الله علـی العبـاد، ج1، ص303؛ کراجکی، 

، ج2، ص14. معـدن الجواهر
، ج2، ص14.  حیان توحیـدی، البصائر و الذخائر 4. مسـعودی، مروج الذهـب، ج2، ص420؛ أبو

5. ابوالعنبـس صیمری، تأخیـر المعرفة، ص34.
 الشـیخ اصفهانـی، العظمه، ج5، ص1557. 6. الحکیـم ترمذی، نوادر الاصول، ج4، ص454_455؛ أبو

7. ابوالعنبـس صیمری، تأخیـر المعرفة، ص36.
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؟ص؟1 و امام صادق؟ع؟2 نقل شده است. اما در منابع  این روایت در منابع شیعی از پیامبر

عامه، گاهی به عنوان كلامی از حسن بصری،3 و گاه به عنوان حدیث نبوی4 آمده است.

هَبُ بِشُــعاعِ 
ْ

یقاً یذ مْوالِهــمْ بَر
َ
 لِِأ

َ
 عَلــی الملــوکِ فَــإنّ

َ
کُــمْ وَ الدُخــول  الحَسَــنُ؟ع؟: »إیا

َ
د: و قــال

بِ.«5
ْ
ضَــوْءِ القَل

در میان شیعه و عامه تنها در کتاب قوت القلوب، سخنی مشابه این مضمون از حضرت 

عیسی؟ع؟ نقل شده است: 
هَبُ بِنُورِ إیمانِكُمْ.«6

ْ
مْوالهِم یذ

َ
نیا فَإنَّ بَریقَ أ

ُ
هْلِ الدّ

َ
مْوالِ أ

َ
»لا تَنْظُروا إلى أ

بْغِي.«7
َ
ما راحَتَها أ

َ
: »إِنّ

َ
یحُ نَفْسَــکَ مِنْ هذِهِ العِبــادَةِ قَلیلاً«، فَقال لا تُر

َ
ه: وَ قِیــلَ لِعَلی: »أ

این کلام تنها در منابع عامه، از زبان برخی عابدان و زاهدان نقل شــده اســت.8

غْنیاءِ و 
َ
بَعٌ تَقْبُــحُ: البُخْلُ مِــنَ الأ رْ

َ
یــه_: »أ

َ
بي طالِــب _رضوانُ الله عَل

َ
ی عَــنْ عَلــي بــنِ أ ص: رُوِ

مَراءِ.«9
ُ
ــةُ مِنَ الأ

َ
ماءِ و العَجَل

َ
ــرُ مِــنَ الفُقَراءِ و السَــفَهُ مِــنَ العُل الکِبْ

کامــل در منابــع شــیعی نیامــده اســت تنهــا در برخــی منابــع، قســمت  ایــن روایــت بــه طــور 

ی  »البُخْــلُ مِــنَ الأغنیــاءِ« در روایتــی از امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و امــام صــادق؟ع؟، در ضمــن امــور

قبیــح شــمرده شــده اســت.10 امــا در منابــع عامــه روایتی مشــابه از ابن عباس نقل شــده اســت:
تِی لا 

َّ
خَمْسُ ال

ْ
ــا ال مَّ

َ
 بِخَمْسٍ فَأ

ّ
»خَمْــسٌ لا یحْسُــنَّ مِــنْ خَمْسَــةٍ وَخَمْسٌ لا تَحْسُــنَّ إِلّا

، ج2، ص287. رّام بن ابی فـراس، تنبیه الخواطر 1. کلینـی، الکافـی، ج4، ص12؛ و
2. کلینـی، الکافی، ج6، ص280.

3. عفان بن مسـلم، احادیث عفان بن مسـلم، ص150؛ احمد بـن حنبل، الزهد، ص218.
4. ابوبکر بیهقی، شـعب الایمان، ج8، ص513؛ ابن بشـران بغدادی، أمالی ابن بشـران، ج1، ص227.

5. ابوالعنبـس صیمری، تأخیـر المعرفة، ص45.
6. ابوطالب مکـی، قوت القلوب، ج1، ص436.
7. ابوالعنبـس صیمری، تأخیـر المعرفة. ص118.

یخ حلب، ج8، ص3572. ، ج2، ص401؛ ابـن عدیم، بغیة الطلب فـی تار 8. ابـن قتیبـه دینوری، عیون الاخبار
9. ابوالعنبـس صیمری، تأخیـر المعرفة، ص201.

، ص67. ، ص55؛ کراجکـی، معدن اجواهر یات، ص234؛ راوندی کاشـانی، النوادر 10. ابن اشـعث، الجعفر
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مَعُ  غْنِیاءِ وَلا الطَّ
َ
 مِــنَ الأ

ُ
بُخْل

ْ
مَرَاءِ وَلا ال

ُ
كَذِبُ مِــنَ الأ

ْ
تَحْسُــنُ مِنْ خَمْسَــةٍ لا یحْسُــنُ ال

مَقْدِرَةِ...«1
ْ
فَهُ مِنَ العلماء ولا البطس مِنْ ذَوِي ال فُقَرَاءِ وَلا السَّ

ْ
مِنَ ال

کــه نویســنده بــه آنهــا اشــاره نکــرده و یــا از غیــر  در ایــن بخــش عباراتــی را بررســی می‌کنیــم 

کــرده اســت، امــا در منابــع دیگــر بــه معصومیــن؟عهم؟ منتســب داده‌انــد؛ معصومیــن؟عهم؟ نقــل 
هُ.«2

ُ
 جابِرُ بنُ عَبْدِالله: »قِوامُ المَرْءِ عَقْل

َ
الف: قــال

ی« و گاهی  در منابع عامه، این ســخن گاهی به صورت مقطوع از »جابر بن عبدالله انصار

بــه صــورت روایــت نبوی نقل شــده اســت.3 همچنیــن در منابع شــیعی نیز به صورت مرســل از 

؟ص؟ با عبارتی اضافه آمده اســت: پیامبر
هُ.«4

َ
 عَقْلَ ل

َ
 دِینَ لِمَنْ لَا

َ
هُ وَ لَا

ُ
مَرْءِ عَقْل

ْ
 »قِوَامُ ال

 مِنْ 
ُ

شَــدّ
َ
هْلِها و أ

َ
بُها مِنْ غَیرِ أ

َ
 مِــنْ فَوْتِ الحاجَــةِ طَل

ّ
شَــدُ

َ
: »أ

ُ
ــدُ بــنُ صَفْوانَ یقُول کَانَ خالِ ب: 

فِ.«5
َ
المصیبَةِ سُــوءُ الخَل

کــه از حکما  ماننــد ایــن کتــاب ســایر منابــع عامــه نیز این ســخن را بــه »خالد بــن صفوان« 
و بلیغــان عرب بــوده،6 نســبت داده‌اند.7

در تحف العقول روایتی مشــابه، از امام صادق؟ع؟ نقل شــده است: 
قِ مِنْهَا.«8

ُ
خُل

ْ
مُصِیبَةِ سُوءُ ال

ْ
 مِنَ‏ ال

ُ
شَدّ

َ
هْلِهَا وَ أ

َ
بِهَا مِنْ غَیرِ أ

َ
حَاجَةِ خَیرٌ مِنْ طَل

ْ
»فَوْتُ ال

همچنین حکمتی از نهج البلاغه با بخش اول این روایت مشــابهت بســیار دارد: 

ین، ج1، ص487. ین فـی أخبار قزو ینی، التدو 1. رافعـی قزو
2. ابوالعنبس، تأخیـر المعرفة، ص34.

3. ابوبکـر بیهقی، شـعب الایمان، ج6، ص355؛ ابوشـجاع دیلمی همذانی، الفـردوس بمأثور الخطاب، ج3، ص217.
4. کراجکـی، کنز الفوائد، ج2، ص31؛ فتال نیشـابوری، روضـة الواعظین، ج1، ص4.

5. ابوالعنبـس صیمری، تأخیـر المعرفة، ص66.
یخ مدینة دمشق، ج16، ص94. ، تار کر 6. ابن عسـا

7. همان، ص115؛ بلاذری، انسـاب الاشراف، ج12، ص291.
8. ابن شـعبه حرانی، تحف العقول، ص395.
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هْلِهَا.«1
َ
ى غَیرِ أ

َ
بِهَا إِل

َ
هْوَنُ مِنْ طَل

َ
حَاجَةِ أ

ْ
»فَوْتُ ال

وَدُدُ نِصْفُ العَقْلِ.«2 قْدیرُ نِصْفُ الکَسْــبِ وَ التَّ  الحَسَــنُ البَصْريِ: »التَّ
َ

ج: قال

در منابــع عامــه بــه ایــن صــورت، ایــن کلام بــه »حســن بصری« نســبت داده شــده اســت3 و 
یــه نســبت داده‌اند.4 ، بخــش اول را بــه معاو در برخــی منابــع دیگــر

کتــاب تحــف العقــول ایــن عبــارت را، در یــک روایــت طولانــی از   ،  در منابــع شــیعی نیــز

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ نقــل کرده اســت.5 همچنین در کتــاب من لایحضره الفقیــه، این عبارت در 

روایتــی از امــام صــادق؟ع؟ آمــده اســت6 و بخــش دوم این عبارت نیــز به عنوان یــک حکمت 
در نهــج البلاغــه ذکر شــده اســت.7

حْــرُثْ لِِآخِرَتِــکَ 
ُ
بَــداً وَ أ

َ
ــکَ تَعِیــشُ أ

َ
نّ
َ
کَأ کَ  حْــرُثْ لِدُنیــا

ُ
: »أ

ُ
د: »کانَ عَبْــدُالله بــنُ عُمَــرَ یقُــول

ــکَ تَمُــوتُ غَــداً.«8
َ
نّ
َ
کَأ

کرده‌اند.9  « و »عبدالله بن عمرو بن عاص« نقل  کلام را از »عبدالله بن عمر منابع عامه این 

اما در منابع شیعی، کفایة الاثر خزاز قمی آن را به امام حسن مجتبی؟ع؟ نسبت داده است.10 

کــرده اســت.11 در کتــاب تنبیــه الخواطر  کتــاب مــن لایحضــره الفقیــه نیــز آن را از »العالــم« نقــل 

1. سـید رضی، نهج البلاغه، حکمت 64.
2. ابوالعنبـس صیمری، تأخیـر المعرفة، ص67.

ید، ج2، ص117. به اندلسـی، العقد الفر 3. جاحـظ، البیان و التبیین، ج2، ص65؛ ابـن عبدر
4. وطواط، غـرر الخصائص الواضحه، ص387.

5. ابن شـعبه حرانی، تحف العقول، ص221.
6. شـیخ صدوق، کتاب من لایحضـره الفقیه، ج4، ص416.

7. سـید رضی، نهج البلاغه، حکمت142.
8. ابوالعنبـس صیمری، تأخیـر المعرفة، ص72.

ج2، ص983؛ ابـن قتیبـه  9. ابـن ابـی الدنیـا، اصلاح المـال، ص34؛ هیثمـی، بغیـة الباحـث فـی زوائـد مسـند الحـارث، 
ج1، ص286. الحدیـث،  یـب  ی، غر دینـور

، ص227_228. 10. خـزاز رازی، کفایة الاثر
11. شـیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج3، ص156.
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کرم؟ص؟ نقل شــده است.1 نیز به صورت مرســل از پیامبر ا
 الحَسَــنُ: »لِســانُ العاقِلِ مِنْ وَراءِ قَلبِهِ و قَلبُ الجاهِلِ مِنْ وَراءِ لِســانِهِ.«2

َ
ه: قال

ی کلمات امیرالمؤمنین؟ع؟ کوشیده‌اند، این کلام  در نگاشــته‌های شــیعی که در جمع‌آور

در عــداد حکمت‌هــای حضرت؟ع؟ آمده اســت،3 امــا در منابع عامه آن را به »حســن بصری« 
نسبت داده‌اند.4

مُ بِنَفْســي مِنْهُم 
َ
عْل

َ
نَا أ

َ
مُ بي مِنْ نَفْســي و أ

َ
عْل

َ
کَ أ

َ
هُم إِنّ

ّ
لل

َ
: »أ

َ
یه قال

َ
ثنِي عَل

ُ
 بَکر إذا أ : کانَ أبو و

مون و لا تَفْتِنّي بِما یقولون.«5
َ
ون واغْفِر لي ما لا یعل ني خَیراً مما یحبُّ

ْ
فَاجْعَل

در منابع عامه، این عبارت را مانند این کتاب به ابوبکر نسبت داده‌اند.6 در نهج البلاغه 

و غررالحکم عبارتی مشابه از امیرالمؤمنین؟ع؟ آمده است: 
ا  نِي‏ خَیراً مِمَّ

ْ
هُــمَّ اجْعَل

َّ
مُ بِنَفْسِــي مِنْهُمْ الل

َ
عْل

َ
نَا أ

َ
ــمُ بِي مِنْ نَفْسِــي وَ أ

َ
عْل

َ
ــكَ أ هُــمَّ إِنَّ

َّ
»الل

مُون.«7‏
َ
 یعْل

َ
ونَ وَ اغْفِرْ لِي‏ مَا لَا یظُنُّ

ین و تعجیلُ الیأسِ  حَدُ الیســارَ
َ
ةُ العِیالِ أ

َ
سَــبَینِ و خِفّ حَدُ النَّ

َ
دباء: »العِلمُ أ

ُ
: قــال بعــض الأ ز

حْمَین.«8
َ
حَدُ الل

َ
بَنُ أ

َ
حَدُ المکسَــبَین و الل

َ
دْبیرِ أ فَرین و حُسْــنُ التَّ

َ
حَدُ الظّ

َ
أ

حَــدُ 
َ
عِیــالِ أ

ْ
ــةُ ال

َّ
کامــل در منابــع روایــی نیامــده اســت، امــا روایــت »قِل ایــن عبــارت بــه طــور 

کرم؟ص؟9  ین«‏ که مشــابه بخشــی از این کلام اســت در قرب الاســناد حمیری از پیامبر ا یسَــارَ
ْ
ال

، ج2، ص234. رّام بن ابی فـراس، تنبیه الخواطر 1. و
2. ابوالعنبـس صیمری، تأخیـر المعرفة، ص158.

3. سـید رضـی، نهـج البلاغـه، حکمـت 40؛ تمیمـی آمـدی، غررالحکـم، ص500؛ لیثـی واسـطی، عیـون الحکـم و المواعـظ، 
ص419.

4. جاحـظ، البیـان و التبیین، ج1، ص155؛ ابوبکر بیهقی، شـعب الایمان، ج6، ص379.
5. ابوالعنبـس صیمری، تأخیـر المعرفة، ص200.

یخ مدینة الدمشـق، ج30، ص332. ، تار کر 6. ابن اثیر جزری، اسـد الغابه، ج3، ص324؛ ابن عسـا
7. سـید رضی، نهج البلاغـه، حکمت 100؛ تمیمی آمـدی، غررالحکم، ص122.

8. ابوالعنبـس صیمری، تأخیـر المعرفة، ص15.
9. حمیری، قرب الاسـناد، ص116.
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و در أمالــی صــدوق1 و نهــج البلاغــه2 از امیرالمؤمنیــن؟ع؟ نقــل شــده اســت.

در برخــی منابــع نیــز روایتی از امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل شــده که شــبیه بخش اول روایت فوق 

است؛
حَیاتَینِ.«3 

ْ
حَدُ ال

َ
مُ‏ أ

ْ
عِل

ْ
 »ال

قســمت ســوم و پنجم روایت فوق نیز بعینه در غرر الحکم وجود دارد.4 اما قســمت چهارم 

روایت فوق یافت نشــده است.

در منابــع عامــه نیــز عبــارت فــوق را بــا مختصــر تفاوتی بــه عنــوان کلام حکمای عــرب نقل 
کرده‌اند.5

 فی الرّضِــا و الغضَبِ و 
ُ

ــرِ و العَلانیــةِ و العَدل : »ثَــاثٌ مُنْجِیــاتٌ: تَقْــوی الله فی السِّ
ُ

ح: یقــال
الإقتِصــادُ فی الفَقــرِ و الغِنی.«6

کرم؟ص؟ نقل شــده  یف روایتی از امام ســجاد؟ع؟ از پیامبر ا در کتاب محاســن و کافی شــر

اســت که بخشــی از آن مانند روایت پیشــین است؛ 
 ِ

 خَوْفُ الّلَّهَ
َ

مُنْجِیاتُ قَال
ْ
ِ مَــا ال

 الّلَّهَ
َ

وا یا رَسُــول
ُ
ثٌ مُهْلِكَاتٌ قَال

َ
ثٌ مُنْجِیاتٌ وَ ثَلَا

َ
»ثَــا

قَصْدُ 
ْ
غَضَبِ وَ ال

ْ
 فِی الرّضَِا وَ ال

ُ
عَدْل

ْ
هُ یرَاكَ وَ ال مْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّ

َ
كَ تَرَاهُ فَإِنْ ل نَّ

َ
رِّ كَأ فِی السِّ

بَعٌ وَ شُــحٌّ مُطَاعٌ وَ   هَوًى مُتَّ
َ

مُهْلِكَاتُ قَال
ْ
ِ فَمَا ال

 الّلَّهَ
َ

وا یا رَسُــول
ُ
فَقْرِ قَال

ْ
غِنَــى وَ ال

ْ
فِــی ال

مَرْءِ بِنَفْسِه‏.«7
ْ
إِعْجَابُ ال

؟ع؟ نقــل کرده‌اند کــه بخشــی از آن، همیــن روایت  مرحــوم صــدوق نیــز روایتــی از امــام باقــر

1. شیخ صدوق، الأمالی، ص447.
2. سـید رضی، نهج البلاغه، حکمت141.

3. لیثی واسـطی، عیـون الحکم و المواعظ، ص26.
4. تمیمی آمـدی، غررالحکم، ص86 و324.

، ج1، ص107؛ ابـن حمدون بغدادی، التذکـرة الحمدونیه، ج9، ص239. 5. ابـن قتیبـه دینوری، عیون الاخبار
6. ابوالعنبـس صیمری، تأخیـر المعرفة، ص59.

7. برقـی، محاسـن، ج1، ص3؛ کلینی، الکافی، ج4، ص53.
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اســت.1

؟ص؟ نقل کرده‌انــد که این  در منابــع عامــه نیــز ماننــد منابع شــیعی روایتــی طولانی از پیامبــر
ی از آن اســت.2 عبارت فراز

: »الغِني فــی الغُرْبَةِ وَطَنٌ و الفَقْرُ فی الوَطَنِ غُرْبَةٌ.«3
ُ

: یقــال و
این کلام از حکمت‌های نهج البلاغه اســت.4

در منابع عامه تنها در التذکرة الحمدونیه، این ســخن منســوب به امیرالمؤمنین؟ع؟ آمده 

 » ن نســبت بــه کســی،6 گاه منســوب بــه »بزرگمهــر اســت.5 امــا در دیگــر منابــع، آن را گاهــی بــدو

یــر ساســانی7 و گاهی منســوب بــه برخی مشــاهیر عرب8 نقــل کرده‌اند. وز

 لمِنْ لا رِفْقَ 
َ

هُ و لا مال
َ
جْرَ لِمنْ لا حَسَــنَةَ ل

َ
هُ و لا أ

َ
 بَعْضُهُــم لابنِــه: »لا عَمَــلَ لِمنْ لا نِیّةَ ل

َ
: قــال ز

هُ.«9
َ
قَ ل

َ
ــهُ و لا جَدیدَ لِمنْ لا خَل

َ
ل

در منابــع عامــه ایــن عبــارت را بــه عنوان بخشــی از وصیت عمــر به فرزنــدش آورده‌اند.10 در 

کتاب الکافی روایتی از امام صادق؟ع؟ آمده که با قسمتی از این روایت شباهت بسیار دارد: 
هُ.«11 

َ
قَ ل

َ
 خَل

َ
 جَدِیدَ لِمَنْ لَا

َ
هُ وَ لَا

َ
 تَقْدِیرَ ل

َ
‏ لِمَنْ‏ لَا

َ
 مَال

َ
هُ وَ لَا

َ
 حَیاءَ ل

َ
 إیمَانَ لِمَنْ لَا

َ
»لَا

ــهُ« بخشــی از 
َ
 نِیــةَ ل

َ
 عَمَــلَ‏ لِمَــنْ‏ لَا

َ
از امیرالمؤمنیــن؟ع؟ نیــز روایتــی نقــل شــده کــه عبــارت »لَا

1. شـیخ صدوق، الخصال، ج1، ص84.
، ج13، ص114؛ طبرانی، المعجم الاوسـط، ج5، ص328. ، مسـند بزار 2. بزار

3. ابوالعنبـس صیمری، تأخیـر المعرفة، ص59.
4. سـید رضی، نهج البلاغه، حکمت 56.

5. ابـن حمدون بغدادی، التذکـرة الحمدونیه، ج8، ص116.
، ج1، ص116. 6. ابن قتیبه دینـوری، عیون الاخبار

7. ابن مـروان دینوری، المجالسـه و جواهر العلم، ج3، ص58.
، البدیع، ص126. 8. ابـن معتز

9. ابوالعنبس، تأخیـر المعرفة، ص75.
، ج1، ص221. 10. ابن ابی الحدید، شـرح نهج البلاغه، ج12، ص9؛ سـیوطی، الـدر المنثور

11. کلینـی، الکافی، ج5، ص317.
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آن است.1
کَلاتٍ.«2

َ
ةٍ تَمنَعُ أ

َ
کْل

َ
ح: قالــوا: »رُبَّ أ

یشه آن را به دوران  ی از منابع این روایت را به عنوان یک مثل رایج می‌شناسند3 و ر بسیار

جاهلیــت نســبت می‌دهنــد،4 اما در نهج البلاغه بــه عنوان حکمتــی از امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل 

شده است:
تٍ‏.«5

َ
كَلَا

َ
ةٍ تَمْنَعُ‏ أ

َ
كْل

َ
»كَمْ مِنْ أ

ةِ.«6 هْــلِ الحَزْمِ: »بَادِرِ الفُرْصَةَ قَبْلَ الغُصَّ
َ
ط: نَقْــشُ خاتَمِ أ

در برخــی کتــب علــم بلاغت، این عبارت به عنوان نقش خاتم بردباران ذکر شــده اســت.7 

کلام بــا اندکــی تفــاوت بــه عنــوان حکمــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ نقــل  امــا در منابــع شــیعی، ایــن 

شــده است:
ة.«8 نْ تَكُونَ غُصَّ

َ
فُرْصَةَ قَبْلَ أ

ْ
»بَادِرِ ال

9». قْدارِ
َ
کسْــرَی: »بِالإفضالِ تَعْظُمُ الأ ی: نَقْشُ خاتَمِ 

در منابع شــیعی این عبارت از امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل شــده اســت،10 اما برخی منابع عامه 
« نسبت داده‌اند.11 آن را به فیلسوف یونانی »ارسطو

1. تمیمی آمـدی، غررالحکم، ص783.
2. ابوالعنبـس صیمری، تأخیـر المعرفة، ص81.

 هلال عسـکری، جمهرة الامثال، ج1، ص491. 3. أبو
4. میدانـی، مجمع الامثال، ج1، ص297.

5. سـید رضی، نهج البلاغه، حکمت 171.
6. ابوالعنبـس صیمری، تأخیـر المعرفة، ص92.
 طیب وشـاء، الظرف و الظرفاء، ص214. 7. أبو

8. سـید رضی، نهج البلاغه، نامه 31؛ ابن شـعبه حرانـی، تحف العقول، ص80.
9. ابوالعنبـس صیمری، تأخیـر المعرفة، ص94.

10. سـید رضی، نهج البلاغـه، حکمت 224؛ تمیمی آمـدی، غررالحکم، ص296.
 العبـاس ابن ابی اصیبعـه، عیون الانباء، ص101. 11. أبو
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عْجَــبَ بِنَفْسِــهِ و اسْــتَکثَرَ 
َ
ــهُ بِغَیرهِــا: »إذا أ ــمْ یطالِبْ

َ
ــةٍ ل ثَ ک: إذا ظَفَــرَ إبلیــسُ مِــنْ إبــنِ آدَمَ بِثَلا

ــه و نَسِــي ذَنْبَه.«1
َ
عَمَل

کتــاب الخصــال شــیخ صــدوق از امــام  روایتــی مشــابه بــا ‌اندکــی تفــاوت در الفــاظ، در 

صــادق؟ع؟ نقــل شــده اســت: 
بَالِ مَا 

ُ
مْ أ

َ
ثٍ ل

َ
یهِ لِجُنُودِهِ إِذَا اسْــتَمْكَنْتُ مِنِ ابْنِ آدَمَ فِی ثَلَا

َ
ِ عَل

عْنَةُ الّلَّهَ
َ
 إِبْلِیسُ ل

َ
»قَال

عُجْبُ.«2
ْ
هُ ال

َ
هُ وَ نَسِی ذَنْبَهُ وَ دَخَل

َ
هُ غَیرُ مَقْبُولٍ مِنْهُ إِذَا اسْتَكْثَرَ عَمَل عَمِلَ فَإِنَّ

همچنیــن در منابع عامه، آن را به برخی از حکمای عرب نســبت داده‌اند.3
یه.«4

َ
کَثُرَ الســاخِطونَ عَل : »مَنْ رَضِي عَنْ نَفْسِــه 

ُ
ل: یقال

در برخی کتب، امثال این عبارت را در قالب ضرب‌المثل نقل کردند،5 اما در نهج البلاغه 

در میــان حکمت‌هــای علــوی آمــده اســت6 و در برخــی منابــع شــیعی نیــز بــه امــام‌ هــادی؟ع؟ 
منسوب شده است.7 همچنین در منابع عامه، این سخن را از امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل کرده‌اند.8

گزارشی از فضای عامیانه قرن سوم.5 
مؤلف در بخشــی از کتاب،9 به توصیف یکی از رفتارهای ناپســند و جاهلانه مردم زمانه خود 

میپــردازد؛ او می‌گویــد مــردم زمانه ما همیشــه در حال اختلاف و نزاع‌ هســتند و در اختلافات، 

رفتــار غیــر منصفانــه‌ای دارنــد. آنهــا همــواره بــه دنبــال عیب‌جویــی از دیگــران هســتند و ایــن 

1. ابوالعنبـس صیمری، تأخیـر المعرفة، ص105.
2. شـیخ صدوق، الخصال، ج1، ص112.

3. ابوبکر بیهقی، شـعب الایمان، ج3، ص324، ح1779.
4. ابوالعنبـس صیمری، تأخیـر المعرفة، ص228.

5. ثعالبـی، التمثیـل و المحاضره، ص444.
6. سـید رضی، نهج البلاغه، حکمت 7.

، ص128. 7. حلوانـی، نزهة الناظر
8. قضاعی، دسـتور معالم الحکم، ص28.

9. ابوالعنبـس صیمری، تأخیـر المعرفة، ص138_146.
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عیب‌جویی‌هــا اغلــب بی‌اســاس اســت. او بــه عنــوان شــاهد بــر مدعــای خــود می‌گویــد: »بــه 

، در  گــر ببینند کســی در گوشــه‌ای بــه دور از هیاهو مــردم پســت و فرومایــه1 ایــن زمانــه بنگر که ا

پــی یادگیــری فقــه و حدیث اســت، می‌گویند فلانی گمان کرده در علم فقه در ســطح شــافعی 

گر کســی در پی حفظ قرآن باشــد می‌گویند او  اســت و در حدیــث در مقــام احمد بــن حنبل، ا

گر کسی در طلب نحو و علوم ادبی همت گماشته  گمان کرده نظیر حمزه و کسائی است و ا

باشــد، می‌گوینــد فلانــی گمان کــرده خلیل بن احمد یا ســیبویه اســت.«

مؤلــف از بی‌انصافــی مــردم روزگار خــود، این چنین نقــل می‌کند و از آنها گلایــه دارد؛ یکی 

از رفتار‌هــای آنــان را این ‌گونه توصیــف می‌کند:
، و أنّه  ه شَــتَمَ أبابکــرٍ و عُمَرَ نَّ

َ
یــةَ وَسِــخٌ،2 تَشــاهَدوا علیه أ رُّ معاو وْه قَــدْ قــال: زِ

َ
»وَ إنْ رَأ

3». ی جماعةً قطُّ
َّ
 هو فی جِوارهِم صَل

ْ
وه مُذ

َ
رافضی، ما رَأ

بــر اســاس ایــن گزارش، در آن دوران، ترور شــخصیت و اتهام‌زنی عقیدتــی به افرادی که در 

یــان رایج، تفاوت داشــتند، امری شــایع بود. به حــدی که یک ادیب  برخــی از اعتقــادات بــا جر

بــرای نقــد غیــر منصفانه، از ایــن موارد به عنوان شــاهد یاد می‌کند و لازمــه‌اش، ظهور و وضوح 

بســیار آن مورد برای مردم بوده تا شــاهد بر یک مدعا باشــد.

گاهــی از اطلاعات جامعه‌شــناختی در تحلیــل پدیده‌های علمی، تأثیــری بنیادین دارد.  آ

گاهی از شــیوع این ‌گونه دشــمنی‌ها و نقد‌های غیــر منصفانه در میان مردم  در ایــن مــورد نیز آ

یخی که  ی می‌رســاند؛ به طور مثــال، در گزارشــی تار آن دوران، مــا را در تحلیــل برخــی امــور یــار

گاهــی از فضای  یه برکنــار می‌کنــد،4 آ حســین بــن روح، خــادم خــود را بــه ســبب نفریــن بــر معاو

ی می‌رســاند و ایــن احتمال که  کــم بــر جامعــه عامیانــه، مــا را در تحلیــل بهتر این رفتــار یار حا

ة مِنَ العامّة« کرده اسـت که به معنای مردم پسـت و فرومایه اسـت.
َ
ـفِل 1. تعبیر به »السَّ

.ک:  یی و كاسـتن از قدر و منزلت کسـی اسـت. ر « بـه معنـای دکمـه و بند لباس اسـت؛ این تعبیـر کنایه از عیب جو رّ 2. »زِ
،ج2، ص300.  یب الحدیـث و الاثر ابن اثیـر جزری، النهایـه فی غر

3. ابوالعنبـس صیمری، تأخیـر المعرفة، ص146.
4. شیخ طوسـی، الغیبه، ص386.
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ی تقیه بوده باشــد را برای مــا تقویت می‌کند.  ، متأثــر از جــو خفقــان آن دوران و از رو برخــورد او

ی اســت که این برخورد حســین بن روح را تقیه‌ای دانســته است. مؤید این احتمال، گفتار راو

گــزارش جامعــه شــناختی، در تحلیــل برخــی آراء رجالی نیــز می‌توان بهــره گرفت؛ با  از ایــن 

تورقی در منابع رجالی عامه با یک ســری جرح و تضعیف‌ها روبه‌رو خواهیم شــد که شــباهت 

بسیار با همان عیب‌جویی‌ها و نقد‌های بی‌مهابای عامیانه که ابوالعنبس گزارش کرده، دارد. 

گر در کســی‌ اندکی تفاوت عقیده مشــاهده می‌کردنــد، در تضعیف  برخــی از رجالیــان عامــه، ا

یــغ نمی‌کردنــد. در واقع  او بســیار می‌کوشــیدند‌ و بــرای مقابلــه بــا او از هیــچ اتهــام و دروغــی در

رواتــی کــه به نحــوی از حصار‌های اعتقادی عامه فراتر رفته‌اند و اجماع‌های ســاختگی آنها را 

ی از رجالیان عامه،  که از طرف بســیار گرفته‌اند. رواتی  به چالش کشــیده‌اند، مورد هجمه قرار 

توثیق شــده و مورد ســتایش قرار گرفته‌اند، اما برخی از رجالیان این روات را، نه بخاطر ضعف 

یانــی از  کرده‌انــد. آنــان راو در نقــل روایــت، بلکــه بخاطــر مســائل سیاســی و عقیدتــی تضعیــف 

میــان شــیعه و عامــه را تضعیــف کرده‌انــد که روایاتــی در فضیلت اهل بیت؟ع؟ نقــل کرده و یا 

یان رایــج مکتب عامــه، خوش نبــوده، فــاش کرده‌اند.  یخــی را کــه بــه مــذاق جر برخــی وقایــع تار

حتــی برخــی روات را صرفــا بــه ســبب محبت اهــل بیت؟ع؟ تضعیــف کرده‌انــد و در تضعیف 

ی نکرده‌اند. آنــان از هیــچ اتهام و کذبی خــوددار

ی‌هــای رجالــی، اخــاق و قواعــد لازم در فضــای تخصصــی دانــش رجــال  در ایــن‌ نــوع داور

رعایــت نشــده و ایــن رجالیــان تحــت تأثیــر فضــای عامیانــه جامعــه عمــل کرده‌اند.

یاد اســت که  ی ز ی‌های رجالــی، در منابــع عامه بــه قدر یــان و ایــن نــوع داور شــمار ایــن راو

ی و اثبــات ضعــف ایــن ‌گونــه آراء رجالــی بــه کتــاب مفصلــی نیــاز دارد. در ادامــه بــه  جمــع‌آور

ی‌های رجالی غیر منصفانه را مطرح می‌کنیم و در پیوســتی  عنوان شــاهد، چند نمونه از داور

در پایــان مقالــه، مــوارد بیشــتری را بــرای اثبات مدعــای خود ارائــه خواهیم داد. 
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عبدالرزاق بن همام صنعانی )م.211 ق(-15. 
ی از علمای عامه  عبدالرزاق صنعانی از اعلام حدیث عامه و صاحب مصنف است، بسیار

 داوود سجســتانی، عجلی، بــزار و ابن عــدی او را توثیق  ماننــد ابــن معیــن، معمر بن راشــد، أبــو

گرد او بودند1 و روایــت او مقبول همــگان بوده  یــادی از ائمــه حدیــث نیز شــا كرده‌انــد و شــمار ز

اســت؛2 بــه حــدی که در کتب ســته بیــش از هــزار روایــت از او نقل شــده اســت.3 از احمد بن 

حنبــل دربــاره او پرســیدند، او گفــت: »در نقل حدیث، کســی بهتر از او ندیــده‌ام.«4 همچنین 
عبــدالله بــه احمد بــن حنبل او را از تدلیس و گرایش به تشــیع مبرا دانســته اســت.5

بــا وجــود اینکــه عبدالرزاق قائل به افضلیت شــیخین بود،6 برخی رجالیــان عامه، او را تنها 

یــه، ضعیف و کذاب  بــه دلیــل نقــل روایاتــی در فضیلت اهل بیت؟عهم؟ و دشــمنی‌اش بــا معاو

که  کیر و رافضی خبیث خوانده‌اند. همچنین گفته‌اند  ی منا س، راو
ّ
کرده‌اند. او را مدل معرفی 

گاهی به علم حدیث نداشــته و انســان خواب از عبدالرزاق مورد اعتمادتر اســت.7 او هیچ آ

عبیدالله بن موسی بن ابی مختار عبسی )م.213 ق(-25. 
ی از رجالیان همچون ابن حبان، عجلی،   او را از حفاظ و اعلام حدیث عامه دانسته‌اند. بسیار

، او را توثیق کرده‌اند و او را  ابــن شــاهین، ابن خلفــون و مغلطای با وجود گرایش‌های شــیعی او
صدوق و مورد اعتماد خوانده‌اند.8 در کتب سته نیز بیش از 200 روایت از او نقل شده است.9

1. ابن حجر عسـقلانی، تهذیـب التهذیب، ج6، ص312_313.
یف اهل التقدیـس بمراتب الموصوفیـن بالتدلیس، ص34. ، تعر 2. همـو

3. این آمار با اسـتفاده از نرم افزار جامع خادم الحرمین به دسـت آمده اسـت.
4. مـزی، تهذیب الکمال، ج18، ص56_57.

5. همان، ص60.
6. ابن حجر عسـقلانی، تهذیـب التهذیب، ج6، ص313.
7. مغلطـای، اکمـال تهذیب الکمال، ج8، ص266_268.

8. همان، ج9، ص69_71.
9. این آمار با اسـتفاده از نرم افزار جامع خادم الحرمین به دسـت آمده اسـت.
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یه،  بــا وجــود اینکــه او روایاتی در افضلیت شــیخین نقــل کرده، اما به دلیل دشــمنی با معاو

او را متهــم بــه بدعــت و رفــض و تخلیــط کرده‌انــد و او را منکر‌الحدیــث خوانده‌انــد.1 در منابع 

یــح شــده اســت که علــت تضعیــف او از طــرف رجالیــان، محبت اهــل بیت؟عهم؟  رجالــی تصر
یه اســت.2 و دشــمنی او با معاو

یکــی از شــواهدی که علت تضعیف عبیدالله بن موســی را مشــخص می‌کنــد، کلام احمد 

گردان احمــد از او پرســید: »عبیــدالله بــن موســی بهتر  کــه یکــی از شــا بــن حنبــل اســت. زمانــی 

یرا اهــل کتمان و  اســت یــا ابــن فضیــل؟« او گفــت: »ابن فضیل نســبت به عبیــدالله بهتر بــود، ز
پوشــاندن برخی امــور بود.«3

ابوالصلت عبدالسلام بن صالح هروی )م.236 ق(-35. 
 داود سجســتانی،5 عجلی6 و ابن شــاهین7  برخــی رجالیــان عامــه ماننــد یحیی بــن معین،4 أبــو

گرد او  او را ثقــه و صــادق و ضابــط داســته‌اند. در مــورد اعتقــاد او بــه باورهــای رایــج عامــه، شــا

ی گفته اســت: »اســتاد ما قائــل به تقدم شــیخین بــود و از صحابه جز به  احمــد بن ســیار مروز
نیکــی یــاد نمی‌کــرد و می‌گفــت این دیــن و آیین من اســت.«8

1. شـمس‌الدین ذهبی، سـیر اعلام النبلاء، ج9، ص555_557.
2. مغلطـای، اکمـال تهذیب الکمال، ج9، ص69.

3. مـزی، تهذیب الکمال، ج19، ص167_168.
یخ بغداد، ج11، ص50. 4. خطیب بغـدادی، تار

5. ابن حجر عسـقلانی، تهذیـب التهذیب، ج6، ص322.
6. مغلطـای، اکمـال تهذیب الکمال، ج8، ص274.

یخ أسـماء الثقات، ص156. 7. ابن شاهین، تار
یخ بغداد، ج11، ص49؛ )لازم به ذکر اسـت بیان این مطالب از منابع عامه، برای شـناخت جایگاه  8. خطیب بغدادی، تار
ی  گاهـی از شـخصیت ابوالصلت هرو ی از نـگاه آنهـا اسـت و بـه معنـای قبول ایـن مطلب نـزد شـیعه نیسـت.( بـرای آ راو

.ک: شوشتری، قاموس الرجال، ج6، ص159_165. و مذهب او از نگاه شـیعه، ر
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ی1 و ابن القیســرانی2 او را ضعیف و کذاب   حاتم راز امــا در مقابــل برخی مانند نســائی، أبو

کیــر  ی منا خوانده‌انــد و برخــی ماننــد احمــد بــن حنبــل،3 ابــن عــدی4 و ابــی نعیــم5 او را راو

دانســته‌اند و ابــن حبــان نیــز گفتــه منفــردات او پذیرفتــه نمی‌شــود.6 دارقطنــی و عقیلــی نیــز او 

، منع می‌کــرد.8 جوزجانی نیز در  را رافضــی خبیــث خوانده‌انــد.7 ابوزرعه از نوشــتن احادیــث او

کــرده و گفته اســت که او گمــراه و منحــرف از حق بود  مــورد او از الفــاظ بی‌ادبانــه‌ای اســتفاده 

و چنــان دروغگــو اســت کــه ارزش ســخن او از ســرگین حمــار دجال کمتر اســت. او بــه همین 
حــد بســنده نکــرده و تعابیر زشــت‌تری نیــز به کار برده اســت.9

ی‌های متفاوت و غیر منصفانه  یم که علت ایــن داور بــا توجــه به برخی گزارش‌ها پی می‌بر

یه و فضل علی و آل علی؟عهم؟ نقل  که او در منقصت معاو در مورد ابوالصلت، روایاتی اســت 

یح کرده‌انــد که علــت تضعیــف او همین امر  کــرده اســت. همچنیــن برخــی منابــع رجالــی تصر
بوده است.10

داستان‌های رایج در میان مردم-45. 
کــه مــردم زمانه ما  مصنــف در ادامــه مطلــب قبلــی می‌گویــد: از عجایــب روزگار مــا ایــن اســت 

یه را بر نمی‌تابند و طرف مقابــل را متهم به کفر و بدعت  مختصــر بی‌احترامی نســبت بــه معاو

می‌کننــد. امــا از طرفــی در مــورد دیگر صحابه مثالب بســیار نقــل می‌کنند و به این هم بســنده 

1. ابن حجر عسـقلانی، تهذیـب التهذیب، ج6، ص321.
کتفاء فی تنقیح کتـاب الضعفاء، ج2، ص428. 2. مغلطـای، الا

3. همان.
4. ابن حجر عسـقلانی، تهذیـب التهذیب، ج6، ص321.

5. ابونعیم اصفهانـی، الضعفاء، ص108.
6. مغلطـای، اکمـال تهذیب الکمال، ج8، ص274.

7. ابن حجر عسـقلانی، تهذیـب التهذیب، ج6، ص321.
8. مـزی، تهذیب الکمال، ج18و80.

9. جوزجانـی، احوال الرجال، ص205.
کتفاء فی تنقیح کتـاب الضعفاء، ج2، ص428. 10. مغلطـای، الا
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ئکه الهــی حکایات عجیــب و ناروایی بیان می‌کنند که با شــأن  نکــرده و در مــورد انبیــاء و ملا

آنها منافات دارد. پس از این مصنف به بیان هشت مورد از این داستان‌ها می‌پردازد1 که ما با 

یقین بررسی خواهیم کرد. مراجعه به منابع، بازتاب این داستان‌ها را در گزارش‌های حدیثی فر

ی إبنَه عَبدَ الحارثَ و الحارثُ إســمُ إبلیس.« یه سَــمَّ
َ
ی الُله عَل

َّ
 آدمَ صَل

َ
نّ

َ
الف: »أ

روایتــی بــا ایــن مضمــون در منابــع آمــده اســت کــه حضــرت آدم و حــوا نــام فرزنــدان خــود را 

عبــدالله و عبدالرحمــن و نام‌هایــی ایــن چنین می‌گذاشــتند امــا آن فرزندان زنــده نمی‌ماندند، 

ید، مــن زندگــی او را تضمین  ی نــام مــن بگذار گــر نــام فرزندتــان را از رو شــیطان بــه آنهــا گفــت ا

گذاشتند، چون یکی از نام‌های شیطان  می‌کنم. آنها نیز نام فرزند بعدی خود را عبدالحارث 

حــارث بــود و آن فرزند زنــده ماند.

این حکایت در منابع عامه، گاه بدون سند،2 گاه به نقل از صحابه و تابعین3 و در مواردی 

یح علمای عامه شــهرت فراوان دارد5  بــه عنــوان حدیث نبوی آمده اســت.4 ایــن روایت به تصر
و برخی از ناقدان حدیث عامه، این حدیث را صحیح دانسته‌اند.6

کتــاب تفســیر قمــی و تفســیر  در آثــار شــیعی ایــن داســتان حضــور پررنگــی نــدارد، تنهــا در 

عیاشی، روایاتی وجود دارد که اشاره‌ به این داستان می‌کند.7 البته در روایتی از امام رضا؟ع؟، 
ایــن داســتان به گونه‌ای دیگر بیان شــده اســت که منافاتــی با عصمت انبیــاء؟عهما؟ ندارد.8

1. ابوالعنبـس صیمری، تأخیـر المعرفة، ص147_149.
یل مشـکل القرآن، ص161. 2. فـراء، معانی القرآن، ج1، ص400؛ ابـن قتیبه دینوری، تأو

یـر طبری، جامـع البیان فی تفسـیر القرآن، ج9، ص99؛  ، ج1، ص228؛ ابن جر یز 3. عبدالـرزاق صنعانـی، تفسـیر القـرآن العز
، ج3، ص151_152. سـیوطی، الدر المنثور

کم نیشـابوری، المسـتدرک علـی الصحیحین، ج5، ص10. 4. احمد بن حنبل، مسـند احمد، ج33، ص335؛ حا
یلات اهل السـنة، ج5، ص111. یدی، تأو 5. ماتر

کم نیشـابوری، المسـتدرک علی الصحیحین، ج5، ص10. 6. حا
7. قمی، تفسـیر القمی، ج1، ص195_197؛ عیاشـی، تفسـیر عیاشی، ج2، ص43.

8. شـیخ صدوق، عیون اخبار الرضا؟ع؟، ج1، ص195_197.
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طَمَ عینَ ملکِ الموتِ فأعوَرَه.«
َ
ب: »أنّ إبراهیــم ل

در منابع، این داســتان را در مورد حضرت موســی؟ع؟ نقل شــده نه حضرت ابراهیم؟ع؟؛ 

کــه خداونــد ملک‌المــوت را فرســتاد تــا جــان حضــرت موســی؟ع؟ را  کرده‌انــد  چنیــن نقــل 

بگیــرد، امــا حضــرت موســی؟ع؟ به دلیــل علاقه بــه زندگی و تــرس از مرگ، با ســیلی به صورت 

کــور شــد.  ملک‌المــوت زد و او 

ایــن داســتان بــه صــورت روایت نبــوی در مقبول‌ترین منابع حدیثی عامه نقل شــده اســت1 
و ســند آن از نگاه ناقدان حدیث عامه، صحیح دانســته شــده اســت.2

 در منابــع شــیعی، تنهــا در کتــاب کشــف الغمــه اربلــی روایتــی بــا ایــن مضمــون بــه صورت 

مرســل نقل شــده اســت. مرحوم اربلی بعد از نقل این روایت می‌گوید: »به یاد ندارم این روایت 

یاد، با توجــه به اینکه در منابع شــیعه  را در کجــا دیــده‌ام و از حافظــه می‌گویــم.«3 بــه احتمال ز

یــح می‌کنــد  اثــری از ایــن ایــن روایــت نیســت و از طرفــی، مرحــوم اربلــی در مقدمــه کتــاب تصر

یخ زندگانــی معصومین؟عهم؟  کــه در ایــن کتــاب در صدد اســتفاده از منابــع عامه برای بیــان تار

اســت،4 وجــود این داســتان در منابع شــیعی قابل اثبات نیســت. 

یــا بــن حَنــانٍ یــومَ الحربِ إلی غیــر نوبتــه لیعرّضَه للقتلِ حتّــی قُتِلَ و  ور
ُ
خــرجَ أ

َ
ج: »أنّ داودَ أ

جَ بامرأته.« تزَوَّ

ی از منابع  ی اســت که در بسیار یا داســتان مشهور داســتان حضرت داود؟ع؟ و همســر اور

تفســیری و حدیثــی عامــه به نقل از صحابه و تابعین و گاهــی نیز به صورت روایت نبوی آمده 

ج4،  ی، صحیـح مسـلم،  نیشـابور بـن حجـاج  ج8، ص501؛ مسـلم  ج3، ص310؛ همـان،  ی،  بخـار ی، صحیـح  بخـار  .1
.1843 _1842 ص

ی، المنهاج شـرح صحیح مسـلم بن حجاج، ج15، ص129. 2. محی‌الدیـن نوو
بلی، کشـف الغمه، ج1، ص455. 3. ار

4. همان، ص4.
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اســت1 و علمای عامه به شــهرت این روایت در میان خود اذعان دارند.2

این داســتان در منابع شــیعی فقط در کتاب تفســیر قمی نقل شــده اســت.3 اما در رد این 

یــادی از امــام صــادق؟ع؟ و امــام رضــا؟ع؟ نقــل شــده اســت.4 همچنیــن در  داســتان روایــات ز
روایتی امام صادق؟ع؟ این داستان را به عامه نسبت داده و می‌گویند مورد قبول ما نیست.5

یه و هُنَّ حُیض.«  جَوار
ُ
ه العِفریتُ فَکانَ یطَأ

َ
د: »أنّ مُلکَ سلیمانَ کان فی خاتَمِه حتّی أخذ

ی در منابع روایی  در مــورد حضــرت داود و ســلیمان؟عهم؟ روایات ضعیــف و جعلی بســیار

کــه یکــی از آنهــا همیــن مــورد اســت. در ایــن مــورد در منابــع عامــه، آثــار  و تفســیری وارد شــده 

یــادی از صحابــه و تابعیــن نقــل شــده‌6 کــه اســناد آنهــا مــورد قبــول عامه می‌باشــد7 امــا روایت  ز

نبــوی وجــود ندارد.

ایــن داســتان در منابــع شــیعی، فقط در کتاب تفســیر قمی بــه این صورت، اما مرســل نقل 
شده است.8

ه: »أنّ عُزیرَ ســأل ربّه عن القَدَرِ فمَحا إســمَه مِن دیوانِ النبوّة.«

گردان کعب‌الاحبار  این داستان در منابع روایی و تفسیری عامه از زبان نوف بکالی که از شا

بــوده، بازتــاب فراوانــی دارد.9 رواج ایــن داســتان در مجامــع علمــی عامــه به حدی اســت که به 

ج5،  کـم نیشـابوری، المسـتدرک علـی الصحیحیـن،  ج6، ص343_344؛ حا 1. ابـن ابـی شـیبه، مصنـف ابـن ابـی شـیبه، 
یـر طبـری، جامـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن، ج23، ص92_96. ص75؛ ابـن جر

، ج5، ص337. 2. طبرانی، التفسـیر الکبیر
3. قمی، تفسـیر القمی، ج2، ص229.

4. شـیخ صدوق، عیون اخبـار الرضا؟ع؟، ج1، ص191_193؛ قطب‌الدین راونـدی، قصص الانبیاء؟ص؟، ص203.
5. قطب‌الدین راونـدی، قصص الانبیاء؟ص؟، ص202.

، ج5، ص310. 6. نسائی، السـنن الکبری، ج10، ص12؛ سـیوطی، الدر المنثور
7. ابن ابی حاتم، تفسـیر القـرآن العظیم، ج10، ص3241.

8. قمی، تفسـیر القمی، ج2، ص236_237.
9. واحدی، التفسـیر البسـیط، ج13، ص185؛ فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج20، ص265؛ قرطبـی، الجامع الاحکام القرآن، 

ج1، ص245.



204

دوفصلنامه حدیث اهل بیت  سال 1  شماره 2  پاییز و زمستان 1404

w w w. h a d i t h . m a a r e f . o r g

کرده است. یخی2 و عرفانی3 آنها نیز راه پیدا  کلامی،1 تار آثار 

جری فیهما الشَهوَة 
َ
حْبِطا إلی الأرض و أ

ُ
ئکة فَأ کَینِ مِنَ الملا

َ
: »أنّ ‌هاروتَ و ماروتَ کانا مَل و

 لهــا الزُهــرة فمسَــخَها الله ســبحانه نجمــا فــی الســماءِ و حَکَــمَ علیهمــا 
َ

یــا امــرأةً فاجــرةً یقــال فهَوَ

یتِ إلی یــوم القیامة.« بعــذابِ الدنیا فَهُما مَنکوســانِ یدخّنــانِ ماءَ الکبر
یادی در منابع حدیثی و تفســیری عامه دارد.4 این روایت نیز بازتاب ز

کانَ عَشاراً.« : »أنّ سُهیلاً  ز

ی در منابع حدیثی و تفســیری عامه در مورد مسخ ستاره سهیل آمده است  روایات بســیار
و در میان آنها شهرت فراوان دارد.5

ایــن دو روایــت بــه منابــع شــیعی نیز راه پیــدا کرده‌انــد،6 اما ائمــه؟عهم؟ در روایاتی ایــن اخبار 
را مــردود دانســته‌ و به عامه نســبت داده‌اند.7

 میکائیل 
َ

ة و قال  جبریلُ بقَولِ أهل السُــنَّ
َ

فــا فی القَدَر فقال
َ
ح: »أنّ جبریــلَ و میکائیــلَ اخْتَل

یة.« بقول القَدَر

در برخــی از منابــع حدیثی و کلامی عامه، حکایتی این‌ چنین نقل شــده؛ 

، شــیخین اختلاف نظر داشــتند. ابوبکــر معتقد بود انســان دارای قدرت و  »در مســئله قــدر

، ص200؛ ابوبکر بیهقی؛ الأسـماء و الصفات، ج1، ص271. یابی، القـدر 1. فار
یخ مدینة الدمشـق، ج40، ص334. ، تار کر 2. ابن عسـا

3. ابونعیـم اصفهانـی، حلیة الاولیاء، ج6، ص50.
، ج12، ص248؛ ابـن حبـان، صحیـح ابن حبـان، ج14،  ، مسـند بـزار 4. احمـد بـن حنبـل، مسـند احمـد، ج10، ص317؛ بـزار

کـم نیشـابوری، المسـتدرک علـی الصحیحیـن، ج4، ص377؛ همـان، ج8، ص451. ص64؛ حا
ج3،  ج4، ص1216؛ هیثمـی، مجمـع الزوائـد،  ج13، ص146؛ ابوالشـیخ اصفهانـی، العظمـة،   ، 5. طبرانـی، المعجـم الکبیـر

ص88؛ قرطبـی، الجامـع لاحـکام القـرآن، ج2، ص52.
، الخصال، ج2، ص493_494؛ منسوب به شیخ مفید، الاختصاص،  6. شیخ صدوق، علل الشرایع، ج2، ص485_488؛ همو

ص137.
، ص475. 7. شـیخ صدوق، عیون اخبار الرضا؟ع؟، ج1، ص266_271؛ منسـوب به امام حسـن عسـکری؟ع؟، التفسیر
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اختیــار اســت در حالــی که عمــر تمام افعــال را به خداوند نســبت می‌داد. بــرای حل اختلاف 

؟ص؟ گفت این مســئله حتی میان اهل آســمان نیز مورد اختلاف  ؟ص؟ رفتند. پیامبر نــزد پیامبــر
اســت و جبرئیــل نظر عمــر را قبول دارد و میکائیــل نظر ابوبکر را.«1

پذیــری نگاشــته‌های شــیعی از این داســتان‌ها بســیار محدود  کــه دیدیــم، تأثیر همــان طــور 

اســت و در مواردی که این داســتان‌ها در آثار شــیعه بازتاب شده، روایاتی از اهل بیت؟عهم؟ در 

رد آنهــا صــادر شــده کــه چنــد نمونه از آن را ذکــر کردیم و یا مورد نقد و تأویل دانشــوران شــیعی 

گرفته‌ اســت2 و محدثینی همچون شــیخ صدوق3 و علامه مجلســی4 با اشــاره به شــهرت  قرار 

ایــن روایــات در منابــع عامه، این روایات را حمل بر تقیــه کرده‌اند. همچنین در روایاتی از اهل 

یح شــده اســت.5 اما متأســفانه  بیــت؟عهم؟ بــه تقیــه‌ای و وارداتی بودن برخی از این روایات تصر

ی از علمــای عامــه، مبنــی بــر اینکــه ایــن افســانه‌ها و داســتان‌‌ها که با  یــح بســیار بــا وجــود تصر

ئکه منافات دارد از اســرائیلیات اســت و ســاخته ذهن قصه‌سرایان و  عصمت انبیا؟عهم؟ و ملا

کرده است. عامه مردم است،6 از فضای عامیانه کوچه و بازار به تألیفات علمی آنها راه پیدا 

، ص184؛ طبرانی، المعجم الاوسـط، ج3، ص112. 1. ابوبکـر بیهقـی، القضاء و القدر
، ص137_143؛ شیخ مفید، الفصول المختاره، ص102_103. ر ، الغرر و الدر یه الانبیاء؟ص؟، ص88؛ همو 2. سید مرتضی، تنز

3. شـیخ صدوق، الخصال، ج2، ص495.
، ج11، ص252؛ همـان، ج14، ص23؛ همان، ص101؛ همان، ج62، ص221. 4. علامـه مجلسـی، بحار الانوار

 ، 5. شـیخ صـدوق، عیـون اخبـار الرضـا؟ع؟، ج1، ص191؛ همـان، ص269؛ منسـوب بـه امـام حسـن عسـکری؟ع؟، التفسـیر
ص475.

، ج5، ص337. 6. طبرانی، التفسـیر الکبیر
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یخ دمشــق، تحقیق روحیه نحــاس و محمد مطیع، 33	. ، محمــد بن مکــرم، مختصر تار ابــن منظــور
، چاپ اول، 1402ق. دمشق: دار الفکر

.	34 ابن ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، بیروت: دار المعرفة، بی تا.

.	35 ابوبکــر بیهقــی، احمد بن حســین، الأســماء و الصفات، تحقیق عبدالرحمن العمیــره، بیروت: 
دار الجیل، 1417ق.

.	36 یاض: مکتبة الرشــد، چاپ اول،  ـــــــــــــــــــــــــ، شــعب الایمان، تحقیق عبدالعلی عبدالحمید، ر
1423ق.

، ریاض: مکتبة العبیکان، 1421ق.37	. ، تحقیق محمد بن عبدالله آل عامر ـــــــــــــــــــــــــ، القضاء و القدر

.	38 ، تحقیــق وداد القاضی، بیــروت: دار   حیــان توحیــدی، علــی بــن محمد، البصائــر و الذخائــر أبو
، 1408ق. الصادر

.	39 ابوسعید بن الاعرابی، احمد بن محمد، معجم ابن الاعرابی، تحقیق عبدالمحسن الحسینی، 
مملکة سعودیه: دار ابن الجوزی، چاپ اول، 1418ق.

.	40 ، الفردوس بمأثور الخطاب، تحقیق سعید زغلول،  ابوشجاع دیلمی همذانی، شیرویه بن شهردار
بیروت: دار الکتب العلمیه، 1406ق.
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.	41 یس المبارکفوری،  ابوالشیخ اصفهانی، عبدالله بن محمد، العظمه، تحقیق رضاءالله محمد ادر
یاض: دار العاصمه، 1408ق. ر

.	42 ابوطالــب مکــی، محمــد بــن علی، قــوت القلوب، تحقیــق عاصم ابراهیــم الکیالی، بیــروت: دار 
الکتب العلمیه، چاپ دوم، 1426ق.

.	43 : مکتبة  ابوطیــب وشــاء، محمــد بــن احمــد، الظــرف و الظرفــاء، تحقیــق کمــال مصطفی، مصــر
الخانجی، چاپ اول، 1371ق.

.	44 ابوالعنبس صیمری، محمد بن اسحاق، تأخیر المعرفة، تحقیق احمد عبدالباسط، شارجه: 
ملامح، چاپ اول، 2022م.

.	45 : السعاده، 1394ق. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبدالله، حلیة الأولیاء و طبقات الأصفیاء، مصر

.	46 ـــــــــــــــــــــــــــ، الضعفاء، تحقیق فاروق حماده، بی جا: دار الثقافه، 1405ق.

.	47 ابوهلال عسکری، حسن بن عبدالله، جمهرة الامثال، تحقیق محمد محی‌الدین عبدالحمید، 
، بی تا. بیروت: دار الفکر

.	48 ابویعلــی موصلــی، احمــد بن علی، مســند ابی یعلی، تحقیق حســین ســلیم اســد، دمشــق: دار 
المأمون، چاپ اول، 1404ق.

.	49 ـــــــــــــــــــــــــــ، المعجــم، تحقیــق ارشــاد الحــق الاثری، فیصل آبــاد: ادارة العلــوم الاثریه، چــاپ اول، 
1407ق.

.	50  عبدالله، الزهد، تحقیق محمد عبدالســام شــاهین، بیــروت: دار الکتب  احمــد بن حنبل، أبو
العلمیه، چاپ اول، 1420ق.

.	51 ـــــــــــــــــــــــ، مسند احمد، تحقیق شعیب أرنؤوط، بی جا: مؤسسة الرساله، چاپ اول، 1421ق.

.	52  : تی، تبریز اربلی، علی بن عیســی، کشــف الغمه فی معرفة الائمه، تحقیق ‌هاشــم رسولی محلا
بنی‌هاشم،1381ش.

.	53 امام حسن عسکری؟ع؟، تفسیر المنسوب إلی الامام حسن العسکری؟ع؟، قم: مدرسة الامام 
المهدی؟ع؟، 1409ق.
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.	54 بخــاری، محمــد بن اســماعیل، صحیح البخاری )الجامع المســند الصحیــح المختصر من 
یاض: دار السلام، 1419ق. أمور رسول الله و سننه و أیامه(، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، ر

.	55 برقــی، احمــد بــن محمد بــن خالد، المحاســن، تحقیق جلال‌الدیــن محدث، قــم: دار الکتب 
الاسلامیه، 1371ق.

.	56 (، المدینة المنوره: مکتبة العلوم و الحکم، 2009م. ، مسند بزار )البحر الزخار ، احمد بن عمرو بزار

.	57 ، چاپ اول،  ، بیروت: دار الفکر بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، تحقیق سهیل زکار
1417ق.

.	58 تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، غررالحکم و دررالکلم، تحقیق سید مهدی رجایی، قم: 
دار الکتب، 1410ق.

.	59 ، بی  ثعالبی، عبدالملک بن محمد، التمثیل و المحاضره، تحقیق عبدالفتاح محمد الحلو
جا: الدار العربیه للکتاب، چاپ دوم، 1401ق.

.	60 ، تحقیق مفید محمد قمیحه، بیروت: دار الکتب  ـــــــــــــــــــــــ، یتیمة الدهر فی محاسن اهل العصر
العلمیه، بی تا.

.	61 ، البیان و التبیین، بیروت: دار الهلال، 1423ق. جاحظ، عمرو بن بحر

.	62 جوزجانــی، ابراهیــم بــن یعقــوب، احــوال الرجــال، تحقیق صبحــی البــدری الســامرائی، بیروت: 
مؤسسة الرساله، 1405ق.

.	63 کــم نیشــابوری، محمــد بــن عبــدالله، المســتدرک علی الصحیحین، بــی جــا: دار التأصیل،  حا
1435ق.

.	64 الحکیم ترمذی، محمد بن علی، نوادر الاصول فی معرفة احادیث الرسول؟ص؟، تحقیق توفیق 
، 1431ق. محمد تکلة، بی جا: دار النوادر

.	65 ، تحقیق مدرســة الامام المهدی؟ع؟،  حلوانی، حســین بن محمد، نزهة الناظر و تنبیه الخاطر
قم: مدرسة الامام المهدی؟ع؟، 1408ق.

.	66 ، قرب الاسناد، قم: مؤسسه آل البیت؟عهم؟، 1413ق. حمیری، عبدالله بن جعفر
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.	67 ، 1401ق. ، تحقیق عبداللطیف حسینی، قم: بیدار خزاز رازی، علی بن محمد، کفایة الاثر

.	68 ، بیروت: دار  یخ بغداد، تحقیق عطاء مصطفی عبدالقادر خطیب بغدادی، احمد بن علی، تار
الکتب العلمیه، 1417ق.

.	69 ، بیروت:  ، المؤتلف والمختلف، تحقیق موفق بن عبدالله ابن عبدالقادر دارقطنی، علی بن عمر
دار المغرب الاسلامی، 1406ق.

.	70 رافعی قزوینی، عبدالکریم بن محمد، التدوین فی أخبار قزوین، تحقیق عزیزالله العطاردی، بی 
جا: دار الکتب العلمیه، 1408ق.

.	71 ، تحقیق احمد صادقی، قم: دار الکتاب، بی تا. راوندی کاشانی، فضل الله بن علی، النوادر

.	72 سمعانی، عبدالکریم بن محمد، الانساب، تصحیح عبدالرحمن بن یحیی معلمی، حیدرآباد: 
مطبعة مجلس، 1382ق.

سید رضی، محمد بن الحسین، نهج البلاغه، تحقیق صبحی صالح، قم: هجرت، 1414ق.73	.

.	74 سید مرتضی، علی بن حسین، تنزیه الانبیاء، قم: دار الشریف الرضی، 1377ش. 

.	75 ـــــــــــــــــــــــ، الغرر و الدرر )أمالی سید مرتضی(، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره: دار الفکر 
العربی، 1998م.

.	76 ، قم: کتابخانه عمومی آیت  ، الدر المنثور فی تفسیر المأثور سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر
الله مرعشی نجفی، 1404ق.

شــمس‌الدین ذهبــی، محمــد بــن احمد، ســیر أعلام النبــاء، تحقیق شــعیب أرنــؤوط، بیروت: 77	.
مؤسسة الرساله، 1405ق.

.	78 ، تحقیق محمد الحبیب الهیلــه، طائف: مکتبة الصدیق،  ــــــــــــــــــــــــــــــ، معجم الشــیوخ الکبیر
چاپ اول، 1408ق.

.	79 ـــــــــــــــــــــــــــــ، میــزان الاعتــدال، تحقیــق علی‌محمــد البجــاوی، بیــروت: دار المعرفة، چــاپ اول، 
1382ق.

.	80 شوشتری، محمدتقی، قاموس الرجال، قم: جامعه مدرسین، 1410ق.
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.	81 )شیخ( صدوق، محمد بن علی، الأمالی، تهران: کتابچی، 1376ش

.	82 ــــــــــــــــــ، الخصال، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم: جامعه مدرسین، 1362ش.

.	83 ــــــــــــــــــ، علل الشرایع، قم: کتابفروشی داوری، 1385ش.

.	84 ــــــــــــــــــ، عیون أخبار الرضا؟ع؟، تحقیق مهدی لاجوردی، تهران: نشر جهان، 1378ش.

.	85 ــــــــــــــــــ، کتاب من لایحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم: دفتر نشر انتشارات اسلامی، 
1413ق.

.	86 ، بیــروت: دار  یتر صلاح‌الدیــن صفــدی، خلیــل بــن ایبک، الوافــی بالوفیات، تحقیق هلمــوت ر
، 1401ق. النشر فرانز شتاینر

.	87 ، اردن: دار الکتب الثقافیه، 2008م. طبرانی، سلیمان بن احمد، التفسیر الکبیر

ـــــــــــــــــــــــ، المعجــم الاوســط، تحقیق طارق بــن عوض‌الله بن محمد و عبدالمحســن بن ابراهیم 88	.
الحسینی، قاهره: دار الحرمین، بی تا.

.	89 ، تحقیق حمدی بن عبدالمجید السلفی، بیروت: دار إحیاء التراث  ـــــــــــــــــــــ، المعجم الکبیر
العربی، 1983م.

.	90 ـــــــــــــــــــــــــــــ، مــکارم الاخــاق، تحقیق احمد شــمس‌الدین، بیروت: دار الکتــب العلمیه، چاپ 
اول، 1409ق

.	91 طبرسی، محمد بن الحسن، مجمع البیان، تصحیح فضل‌الله یزدی طباطبایی، تهران: ناصر 
، 1372ش خسرو

.	92 )شیخ( طوسی، محمد بن الحسن، الأمالی، تحقیق مؤسسة البعثه، قم: دار الثقافه، 1414ق.

.	93 ــــــــــــــــــــ، الغیبه، تحقیق عبادالله تهرانی و علی‌احمد ناصح، قم: دار المعارف الاسلامیه، 1411ق.

.	94 ، بیروت: دار المعرفة، 1411ق. عبدالرزاق صنعانی، عبدالرزاق بن همام، تفسیر القرآن العزیز

.	95 عفان بن مسلم، أحادیث عفان بن مسلم، تحقیق حمزه احمد زین، قاهره: دار الحدیث، 2004م.

.	96 ، تحقیق عبدالمعطــی أمین قلعجی، بیــروت: دار  ، الضعفاء الکبیــر عقیلــی، محمــد بــن عمــرو
المکتبة العلمیه، 1404ق.
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.	97 ، بیــروت: دار إحیــاء التــراث العربی،  علامــه مجلســی، محمدباقــر بــن محمدتقــی، بحار الانــوار
1403ق.

.	98 تــی، تهــران: مکتبة  عیاشــی، محمــد بن مســعود، تفســیر عیاشــی، تحقیق ‌هاشــم رســولی محلا
العلمیة الاسلامیه، 1380ش.

.	99 ، بی جــا: اضواء  ، تحقیــق عبدالله بن حمــد المنصور یابــی، جعفــر بــن محمــد، کتــاب القدر فار
السلف، 1418ق.

0.	10 فتال نیشابوری، محمد بن احمد، روضة الواعظین، قم: انتشارات رضی، 1375ش.

1.	10 (، بیروت: دار إحیاء التراث العربی،  ، مفاتیح الغیب )التفسیر الکبیر فخر رازی، محمد بن عمر
1420ق.

2.	10 یاد، معانی القرآن، تحقیق محمد علی نجار و احمد یوســف نجاتی، قاهره:  فــراء، یحیــی بــن ز
الهیئة المصریة العامه للکتاب، 1980م.

3.	10 ، 1364ش. قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لأحکام القرآن، تهران: ناصر خسرو

4.	10 قضاعــی، محمــد بن ســامة بن حکمون، دســتور معالم الحکم، تحقیق محمدســعید رافعی، 
: مطبعة السعاده، 1332ق. مصر

ــــــــــــــــــــــــــــــــ، مسند الشهاب، تحقیق حمدی بن عبدالمجید السلفی، بیروت: مؤسسة الرساله، 10	.5
چاپ دوم، 1407 ق.

6.	10 قطب‌الدیــن راونــدی، ســعید بن هبة الله، قصص الانبیاء، تحقیق غلامرضا عرفانیان، مشــهد: 
مرکز پژوهش‌های اسلامی، 1419ق.

7.	10 قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، تحقیق طیب موسوی جزائری، قم: دار الکتاب، 1363ش.

، 1401ق.10	.8 کراجکی، محمد بن علی، کنزالفوائد، تحقیق عبدالله نعمة، قم: دار الذخائر

9.	10 ، تحقیق احمد حسینی، تهران: المکتبة المرتضویه، 1394ق. ــــــــــــــــــــ، معدن الجواهر

0.	11 کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، الکافی، تحقیق علی‌اکبر غفــاری، تهران: دار الکتب الاســامیه، 
1407ق.
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1.	11 لیثی واســطی، علی بن محمد، عیون الحکم و المواعظ، تحقیق حســین حســنی بیرجندی، 
قم: دار الحدیث، 1376ش.

2.	11 ماتریدی، محمد بن محمد، تأویلات أهل السنه )تفسیر الماتریدی(، تحقیق مجدی باسلوم، 
بیروت: دار الکتب العلمیه، 1426ق.

مبرد، محمد بن یزید، الفاضل، قاهره: دار الکتب المصریه، چاپ دوم، 1421ق.11	.3

4.	11 محی‌الدین نووی، یحیی بن شرف، المنهاج شرح صحیح مسلم بن حجاج، بیروت: دار إحیاء 
التراث العربی، 1392ق.

، 1425ق.11	.5 مرزبانی، محمد بن عمران، معجم الشعراء، تحقیق فاروق اسلیم، بیروت: دار صادر

6.	11 مزی، یوسف بن عبدالرحمن، تهذیب الکمال فی اسماء الرجال، تحقیق بشار عوّاد معروف، 
بیروت: مؤسسة الرساله، 1400ق.

، قــم: دار 11	.7 ، تحقیــق اســعد داغر مســعودی، علــی بــن الحســین، مــروج الذهــب و معــادن الجوهــر
الهجره، 1409ق.

مســلم بن حجاج نیشــابوری، صحیح مســلم )المســند الصحیح المختصر بنقل العدل عن 11	.8
العدل إلی رســول الله؟ص؟(، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، 

بی تا.

9.	11 کتفــاء فــی تنقیح کتــاب الضعفــاء، تحقیق مــازن بن محمد  مغلطــای، مغلطــای بــن قلیــج، الا
یع، 2009م. : دار الأزهر للنشر و التوز السرساوی، مصر

0.	12  محمد اسامه بن  ـــــــــــــــــــــ، اکمال تهذیب الکمال، تحقیق ابو عبدالرحمن عادل محمد و أبو
ابراهیم، بی جا: الفروق الحدیثه، 1422ق. 

1.	12 )شــیخ( مفیــد، محمــد بــن محمــد، الإختصاص، تحقیــق علی‌اکبر غفــاری، قم: کنگره شــیخ 
مفید، 1413ق.

ــــــــــــــــــــ، الارشــاد فــی معرفة حجــج الله علی العباد، تحقیق مؤسســه آل البیــت؟عهم؟، قم: کنگره 12	.2
شیخ مفید، 1413ق.
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ـــــــــــــــــ، الفصول المختاره، تحقیق علی میرشریفی، قم: کنگره شیخ مفید، 1413ق.12	.3

میدانــی، احمــد بن محمد، مجمع الأمثــال، تحقیق محمد محی‌الدین عبدالحمید، بیروت: 12	.4
دارالمعرفة، بی تا.

نســائی، احمد بن شــعیب، الســنن الکبری، تحقیق شــعیب أرنؤوط، بیروت: مؤسســة الرســاله، 12	.5
1421ق.

واحدی، علی بن احمد، التفسیر البسیط، سعودیه: جامعة الامام احمد بن سعود، 1430ق.12	.6

، قم: مکتبه فقیه، 1410ق.12	.7 ورّام بن ابی فراس، مسعود بن عیسی، تنبیه الخواطر و نزهة النواظر

وطواط، برهان‌الدین محمد بن ابراهیم، غرر الخصائص الواضحه، تحقیق ابراهیم شمس‌الدین، 12	.8
بیروت: دار الکتب العلمیه، چاپ اول، 1429ق.

، بغیة الباحث فی زوائد مســند الحارث، تحقیق حســین 12	.9 هیثمــی، نورالدیــن علــی بــن ابی بکر
کری، المدینة المنوره: مرکز خدمة السنة و السیرة النبویه، چاپ اول، 1413ق. احمد صالح البا

0.	13 ـــــــــــــــــــــــــــ، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، تحقیق حسام‌الدین القدسی، قاهره: مکتبة القدسی، 
1414ق.

یاقــوت حمــوی، یاقوت بن عبدالله، معجم الادباء، تحقیق احســان عباس، بیــروت: دار الغرب 13	.1
السلامی، 1993م.
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پیوست
یانی که در منابع رجالی عامه با وجود توثیق از طرف برخی رجالیان، به ســبب  یــر راو در جــدول ز

یخی که مورد پسند  گرایش‌های شیعی یا نقل روایت در فضیلت اهل بیت؟عهم؟ و یا نقل وقایع تار

جریان رایج عامه نیست، از طرف برخی رجالیان عامه، متهم شده و به شدت تضعیف شده‌اند. 

تضعیفراوی

ابان بن تغلب1
کمال تهذیب الکمال، ج1، ص157، رقم 173. مغلطــای، ا

ابن عدی، الکامل فی ضعفاء الرجال، ج1، ص389، رقم 207.

2
ابراهیم بن محمد بن 

ابی یحیی اسلمی
مــزی، تهذیب الکمال، ج2، ص184، رقم 236.

3
اسحاق بن منصور 

السلولی
یب التهذیب، ص103، رقم 385. ابن حجر عســقلانی، تقر

4
اسماعیل بن ابان 

الوراق
کمال تهذیب الکمال، ج2، ص139، رقم 453. مغلطــای، ا

5
اسماعیل ین خلیفه 

عبسی
مزی، تهذیــب الکمــال، ج3، ص79، رقــم 440.	

6

اسماعیل بن 

عبدالرحمن السُدّی 

الکوفی

ابن حجر عسقلانی، تهذیب التهذیب، ج1، ص313، رقم 572.

همان، ص362، رقم 658.اصبغ بن نباته7

8
بکیر بن عبدالله 

الطائی
کمال تهذیب الکمال، ج3، ص31، رقم 807 مغلطــای، ا

9
تلید بن سلیمان 

بی المحار
ابن حجر عسقلانی، تهذیب التهذیب، ج1، ص509، رقم 948
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کمال تهذیب الکمال، ج3، ص117، رقم 905ثویر بن ابی فاخته10 مغلطــای، ا

11
جریر بن عبدالحمید 

بن قرط
همان، ص187، رقم 959.

12
جعفر بن سلیمان 

ضبعی
ابن حجر عسقلانی، تهذیب التهذیب، ج2، ص96، رقم 145.

13
جمیع بن عمیر بن 

عفاق تیمی
کمال تهذیب الکمال، ج3، ص238، رقم 1016. مغلطــای، ا

14
حارث بن عبدالله 

الاعور الهمدانی
همان، ص298، رقم 1081.

ی15 کم نیشابور ، ج1، ص281.حا شــمس‌الدین ذهبی، معجم الشیوخ الکبیر

16
حسن بن محمد بن 

اشناس التوکلی
ابن حجر عســقلانی، لسان المیزان، ج2، ص254، رقم 1060.

17
حسن بن صالح 

ی الثور
ابن حجر عسقلانی، تهذیب التهذیب، ج2، ص285، رقم 516.

18
حکیم بن جبیر 

الاسدی
کمال تهذیب الکمال، ج4، ص116، رقم 1310. مغلطــای، ا

یب التهذیب، ص179، رقم 1514.حمران بن اعین19 ابن حجر عســقلانی، تقر

20
خالد بن طهمان 

الخفاف
کب النیرات، ص148، رقم 18. ابــن الکیال، الکوا

21
داود بن ابی عوف 

تیمی برجمی

ج3، ص196، رقــم  ابــن حجــر عســقلانی، تهذیــب التهذیــب، 

.375

بیع بن انس بکری22 کمال تهذیب الکمال، ج4، ص328، رقم 1532.ر مغلطــای، ا
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23
یاد بن منذر  ز

ابوالجارود
ج5، ص122، رقم 1745. همان، 

24
سالم بن ابی حفصه 

العجلی
مــزی، تهذیب الکمال، ج10، ص134، رقم 2143.

25
یف  سعد بن طر

الاسکاف

کمال تهذیب الکمال، ج5، ص236، رقم 1881. مغلطــای، ا

ابن عدی، الکامل فی ضعفاء الرجال، ج3، ص349، رقم 796.

26
سعید بن حکم ابن 

یم ابی مر
مــزی، تهذیب الکمال، ج10، ص391_395، رقم 2253.

27
سلیمان بن قرم 

النحوی
کمال تهذیب الکمال، ج6، ص81، رقم 2214. مغلطــای، ا

28
عائذ بن حبیب 

العبسی
ابن حجر عسقلانی، تهذیب التهذیب، ج5، ص88، رقم 143.

29
عباد بن یعقوب 

الرواجنی

کمال تهذیب الکمال، ج7، ص188، رقم 2711. مغلطــای، ا

ابن عدی، الکامل فی ضعفاء الرجال، ج4، ص348، رقم 1180.

ی30 ، ج2، ص250، رقم 804.عبدالله بن داهر الراز عقیلــی، الضعفاء الکبیر

31
عبدالله بن 

ی عبدالقدوس الراز
همان.

32
عبدالله بن عمر بن 

ابان
شمس‌الدین ذهبی، میزان الاعتدال، ج2، ص466، رقم 4473.

عبدالملک بن اعین33

کمال تهذیب الکمال، ج8، ص302، رقم 3326. مغلطــای، ا

ابــن حجــر عســقلانی، تهذیــب التهذیــب، ج6، ص385، رقــم 

.726

34
عبدالرحمن بن صالح 

الازدی

ج6، ص198، رقــم  ابــن حجــر عســقلانی، تهذیــب التهذیــب، 

.398
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35
عبیدالله بن موسی بن 

ابی مختار العبسی
کمال تهذیب الکمال، ج9، ص69، رقم 3488. مغلطــای، ا

36
عثمان بن عمیر 

بجلی
کمال تهذیب الکمال، ج9، ص177، رقم 3645. مغلطــای، ا

37
عدی بن ثابت 

ی الانصار
همان، ص201، رقم 3669.

مــزی، تهذیب الکمال، ج22، ص511، رقم 4572.علاء بن ثابت التیمی38

39
علی بن بذیمه 

الحرانی
کمال تهذیب الکمال، ج9، ص280، رقم 3744. مغلطــای، ا

40
ید التیمی  علی بن ز

البصری
همان، ص323، رقم 3786.

ی41 علی بن غراب الفزار

همان، ص360، رقم 3829.

ابــن حجــر عســقلانی، تهذیــب التهذیــب، ج7، ص371، رقــم 

.1719

کمال تهذیب الکمال، ج9، ص370، رقم 3868.علی بن قادم الخزاعی42 مغلطــای، ا

43
علی بن الجعد 

الجوهری
ابن حجر عسقلانی، تهذیب التهذیب، ج7، ص290، رقم 501.

44
عمرو بن ثابت بن 

هرمز بکری

ابن حجر عســقلانی، تهذیب التهذیب، ج8، ص9، رقم 11.

شمس‌الدین ذهبی، میزان الاعتدال، ج3، ص249، رقم 6340.

مــزی، تهذیب الکمال، ج21، ص591، رقم 4350.عمرو بن حماد القناد45

46
عمرو بن عبدالغفار 

الفقیمی
ابن عدی، الکامل فی ضعفاء الرجال، ج5، ص146، رقم 1311.

ابن عدی، الکامل فی ضعفاء الرجال، ج6، ص30، رقم 1576.فطر بن خلیفة الکوفی47
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48
محمد بن راشد 

الخزاعی
مــزی، تهذیب الکمال، ج25، ص186، رقم 5208.

49
محمد بن سائب 

الکلبی
ابن حجر عسقلانی، تهذیب التهذیب، ج9، ص178، رقم 266.

50
محمد بن فضیل 

الضبی
مــزی، تهذیب الکمال، ج26، ص293، رقم 5548.

ابن عدی، الکامل فی ضعفاء الرجال، ج6، ص468، رقم 1951.مِصْدَع المُعَرقَب51

52
موسی بن قیس 

حضرمی
مــزی، تهذیب الکمال، ج29، ص134، رقم 6293.

53
نفیع بن الحارث 

الکوفی
ابن عدی، الکامل فی ضعفاء الرجال، ج7، ص59، رقم 1988.

ن بن سعد عجلی54 کمال تهذیب الکمال، ج12، ص108، رقم 4898.هارو مغلطــای، ا

55
ید  هاشم بن البر

الکوفی
ابن حجر عســقلانی، تهذیب التهذیب، ج11، ص16، رقم 35.

56
یم بن  هبیرة بن مر

عبدود الشبامی
یب التهذیب، ص570، ص7268. ، تقر همو

مــزی، تهذیب الکمال، ج31، ص251، رقم 6800.یحیی بن جزار الکوفی57

58
یحیی بن سلمة بن 

کهیل
کمال تهذیب الکمال، ج12، ص321، رقم 5137. مغلطــای، ا

59
یونس بن خباب 

الاسیدی
مــزی، تهذیب الکمال، ج32، ص503، رقم 7174.


